
حجیت و کاربست عقل در استنباط ، چیستی

  احکام شرعی 
  *الله العظمی جعفر سبحانیآیت    _____________________  

  ** فرمجتبی جولایی 

  چکیده

عقل یکی از منابع استنباط احکام شرعی از دیدگاه فقھای امامیھ است کـھ 

تبیین مسائل آن ازسوی اصولیان کمتر مورد توجـھ بـوده و ھمـین مطلـب 

سازد. جایگاه عقل در استخراج احکـام ضرورت این تحقیق را آشکار می

دیدگاه برگزیده، چونان مصباح شریعت در مقابـل دو دیـدگاه مفتـاح و در  

نمایاند. ناپذیر میمیزان است و حجیت عقل در قرآن و روایات را اجتناب

احکام عقل مشتمل بر مستقلھ و غیرمستقلھ در استنباط احکام فرعی است 

و قلمرو آن را مجالات خاص و اموری نظیـر مسـتقلات و غیرمسـتقلات 

گیــرد. ادراک عقلــی الخطـاب دربرمی(ملازمـات) و تنقــیح منــاط و فحوی

حُسن و قبح با دلیل عقلی و نقلی آشکار است و اثبات ملازمھ میـان حکـم 

نیاز عقل و شرع باتوجھ بھ بداھت عقلی و تأکید آیات و روایات بر آن بی

  از استدلال است.

، غیرمسـتقلات، مسـتقلات،  حکـم شـرعی،  اسـتنباط،  عقـل:  واژگان کلیدی

  
 .دی از مراجع عظام تقل *

 ).m.joulaefar@gmail.com( قم ھی حوزه علم یمحقق و مدرس سطوح عال **
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  .عقل عملی، حجیت

 مقدمھ

و بھتـرین نعمــت  1)١٠ص ،  ١ج ،  ١٤٠٧،  کلینـی ( ترین مخلــوقمحبـوب، عقـل

کــھ مشــھور  2)٣٩٧ص ،  ١٤٠٤،  شــعبھ حرّانــی ابن ( شــده میــان بنــدگان اســتتقسیم 

چھارگانـھ اسـتنباط احکـام در کنـار   فقھای شیعھ آن را یکی از حجـج و ادلـھ

،  ١٣٨٥،  ســبحانی ( انددرســتی و شایســتگی برشــمرده و اجمــاع بھ ســنّت ،کتــاب

معنای ادراکـات عقـل احکام عقل بھ  .)٨٦ص ، ٣ج ، ١٣٤٢، / ھمو ١٦٨و  ١٣صص 

با انشعاب بھ احکام مستقلھ و احکام غیرمستقلھ مورد توجـھ اصـولیان شـیعھ 

، سـنّت  و در اھل)  ١٦٨ص ، ١٣٨٥، ھمو (  اما اخباریان شیعھ،  قرار گرفتھ است

اشاعره بھ نقد و نظر در حجیت احکام اسـتقلالی و غیراسـتقلالی عقـل روی 

شاید ھمـین  .)١١٧ ـ١١٦ص ،  تا] [بی ،  / اشعری ٨٨ ـ٨٧ص ، ٣ج ، ١٣٤٢، ھمو (  اندآورده 

ر استنباط احکـام شـرعی ھا سبب شده است جایگاه دلیل عقل داختلاف دیدگاه 

اگرچــھ اســاس اســتفاده از عقــل در . شــوداز مســائل مھــم اصــولی محســوب 

استنباط احکام شریعت امری روشن است و نقش عقـل در تفسـیر و اسـتنتاج 

منطقی از منـابع فقـھ و سـنجش رابطـھ منـابع بـا یکـدیگر تـا بـدان درجـھ از 

 توان کاربرد عقل را از آغاز تـا انجـام فقـھ دانسـتآید کھ میاھمیت نایل می

، بــاوجوداین پرســش اصــلی در پــژوھش پــیش رو .)٢٠ص ،  ١٣٨١،  علیدوسـت (

چرایی مشروعیت و چگونگی کاربست دلیل عقلـی قطعـی و نـھ ظنـی ماننـد 

  
   .»ثمَُّ قاَلَ وَ عِزَّتِی وَ جَلاَلِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إلَِی مِنْک. «١

   .»الْعَقْلالْعِبَادِ أَفْضَلُ مِنَ بَينَ � هِشَامُ مَا قُسِمَ  . «٢
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قیاس و استحسان در استنباط احکام شرعی است کـھ البتـھ اخباریـان مخـالف 

معنای فلسـفی آن عاقلھ بـھ  حکم قوه ،  باید توجھ کرد مراد از حکم عقل.  اندآن

نیست و در عـرض  سنّت بلکھ حکم عقلی قطعی کھ مستند بھ کتاب و،  نیست

موردنظر اصولیان بوده و آنجا کـھ حکـم عقـل از ،  شوداین دو منبع واقع می

از ،  گیـردقـرار می  سـنّت  یـا در طـول کتـاب و  سنّت  مبادی تصدیقی کتاب و

  .محل بحث خارج است

این مسئلھ را بر مـدار سـھ پرسـش بـھ ،  شایستھ است برای وضوح بیشتر

اثبـات حجیـت .  ٢؟  چیستی و اقسام دلیـل عقلـی کـدام اسـت.  ١:  تصویر کشید

کاربسـت عقـل در اسـتنباط احکـام شـرعی . ٣؟ فقھی دلیل عقل چگونھ اسـت

  ؟ چیست

توصیفی ـ تحلیلی و با تکیـھ بـر آثـار ،  روش پژوھش در انتاج این مسئلھ

  .سامان رسیده استمکتوب اصولیان شیعھ بھ

  مفاھیم. ١

ــا مســئلھ مــورد  ــان اصــطلاحات مــرتبط ب ــل از می واژگــان حجیــت و عق

در ایـن بخـش رو ازایـن.  پژوھش از اھمیت و کاربرد بیشتری برخوردارانـد

مفھوم حجیت و حجیت عقل و نیز ماھیت عقـل و اقسـام آن و ھمچنـین دلیـل 

  .شودمی  تبیین،  عقلی و اقسام مربوط بھ آن

  حجیت. ١ـ١

است و حجت از  »  بودن حجت «   حجیت مصدر جعلی یا اسم مصدر از 

حجـت    . ) ٢٩ص ،  ٢ج ،  ١٤٠٤،  فـارس ابن (   معنای قصد آمده است ریشھ حج بھ 
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معنای برھان و دلیل روشـنی اسـت کـھ  درلغت و در برخی آیات قرآن بھ 

  ماننـد آیـھ   ؛ ) ٢١٩ص ،  ١٤١٢،  راغـب (   برای اثبات صحت ادعا کاربرد دارد 

يکــونَ لِلنَّــاسِ عَ «  ةُ بَـعْدَالرُّسُــلِ لــی لِئَلاَّ وســیلھ آن حــق  و بھ )  ١٦٥:  نســاء » ( ا�َِّ حُجــَّ

و ھمچنین بھ کمـک  )  ٣٠ص ،  ٢ج ،  ١٤٠٤،  فارس ابن (   شود قصد می ،  مطلوب 

کـھ  )  ١٠ص ،  ٣ج ،  ١٤٠٩،  فراھیـدی (   گـردد پیروزی بر خصم محقـق می ،  آن 

وَ  : « فرمایـد آنجـا کـھ می ؛  است نمونھ این معنا نیز در قرآن استعمال شده  

بْراهِيمَ عَل  تُنا آتَيناها إِ وْمِه   ی تلِْک حُجَّ   . ) ٨٣:  انعام » ( قَـ

اصطلاح حجت در دانش منطق و در قیاس منطقی بھ حد وسط گفتھ شـده 

، گیـرداست کھ علت یا معلول برای ثبوت محمول بـرای موضـوع قـرار می

ی و حجت در اصول فقـھ مقابـل حجـت    کھدرحالی منطقـی اسـت و نقـش علّـ

معلولی در ثبوت متعلق ندارد و کاشف از موضوع یا حکـم و نیازمنـد جعـل 

ماننــد قــول عــادل کــھ کاشــف از قــول ؛ حجیــت ازســوی مقــام مولویــت اســت

انـد و حجـت فقھـا نیـز ایـن معنـا را برگزیده .  نھ علـت قـول او،  معصوم بوده 

اطـلاق ) اجمـاع و عقـل، سـنّت ،کتـاب( اصولی و فقھی بھ ھمان ادلھ شرعی

ــودمی ــبحانی   ر.ک: ( ش ــو ٢١ص ،  ٣ج ،  ١٤١٤،  س ــو ١٤ ـ١٢ص ،  ٢ج ،  ١٣٩٧؛  / ھم ،  / ھم

ــل در  ؛)٦ ـ٣ص ،  ١٣٩٠ ــھ عق ــر ازجمل ــھ شــرعی معتب ــک از ادل ــابراین ھری بن

صـحّت اسـتناد و ،  امـا مـراد از حجیـت،  اندحجـت شـرعی،  قلمرو خـاص آن

و ) ٣٩١ص ،  ١٣٨٩،  مرکز اطلاعـات و مـدارک اسـلامی (  یک دلیل است  احتجاج بھ

ــل ــت عق ــاوی حجی ــتناد و ، منظــور از واک ــونگی صــحت اس ــاوش در چگ ک

رابطـھ دو سـویھ ، شود و اثر و ثمره این حجیـتدلیل عقل معنا میاحتجاج بھ

  .شودمیان شارع و مکلف است کھ معذریت و منجزیت نامیده می
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  عقل. ١ـ٢

چیسـتی . ١: انـد ازتبیین این واژه مشتمل بر چند مطلب اسـت کـھ عبارت

  .اقسام دلیل عقلی. ٤؛  دلیل عقل. ٣؛  اقسام عقل. ٢؛  عقل

  چیستی عقل. ١ـ٢ـ١

معنـایی یـاد شـده  عرب در چند دسـتھ درلغت) Reason; Intellect( واژه عقل

،  ١٤٠٩، فراھیـدی (  معنای حَدثی مانند حبس و حفـظ.  ١:  اند ازاست کھ عبارت

ــھ. ٢ ؛)١٧٢ص ،  ١ج ،  ١٤١٤،  / صــاحب ١٥٩ص ،  ١ج  ــد دی ــی مانن ــم ذات ــای اس  معن

اسـم معنـایی .  ٣  ؛)٧٠ص ، ١ج ، ١٤٠٤، فـارس / ابن ١١٧٩ص ، ٥ج ، ١٣٧٦، جوھری (

مصـدری ماننـد .  ٤  ؛)٤٥٩ص ، ١١ج ، ١٤١٤، منظـور ابن (  ھمچون نیـروی تمییـز

،  ٥ج ،  ١٣٧٦،  جــوھری ( معنای بازداشــتنـ بــھ بــر وزن ھُمــا حِجــر و نھُــی ـ

 پـا  ی بنـد درامعنمصدر بـھرا    عقل  اصلپژوھان فارسی  اما لغت  ،)١١٧٩ص 

سوی افعـال ھطبیعت ب  رھاشدنخرد و دانش مانع    اند و ازآنجاکھدانستھ  بستن

، و ھمچنـین عقـل بـھ دریافـت خرد و دانش را عقـل گوینـد،  شودمی  نکوھیده 

بنـابراین از  ؛ ) واژه عقـل ،  ١٣٧٧،  دھخدا  ر.ک: (  فراست نیز معنا شده است،  تدبیر

چنانچـھ ؛ منع و بازداشتن اکتفا کـرد  معنایبھتوان  شده میمجموع معانی بیان

  .سایر معانی از آن قابل استخراج است

نظیر سخن ،  تعاریف متعددی را تجربھ کرده ،  عقل در اصطلاح متکلمان

ــیخ  ــیش ــھ این طوس ــتک ــتھ اس ــھ نوش مجمــوع علــوم إذا حصــلت کــان الإنســان  : «گون

ــی » (العقــلکامل ــف .)٢٥٥ص ،  ١٣٩٤،  طوس ــھ مجموعــھ ، در ایــن تعری عقــل ب

  .نمایدھایی توصیف شده است کھ حصول آنھا فرد را خردمند میدانش

وی درادامھ بھ وجھ تسمیھ عقل اشاره کرده و معتقد است بـھ دو دلیـل آن 
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شناسـاند و را بھ انسـان می حُسن و قبحجھت کھ عقل ازآن.  ١:  را عقل گویند

پـس بـھ عقـال ؛  خوانـدسـوی خـوبی فرامیدارد و بھھا بازمینفس را از بدی

ھـای اسـتدلالی دانش،  چون باوجود این علوم بدیھی.  ٢؛  شتر تشبیھ شده است

  .)٢٥٦ ـ٢٥٥ص ، ھمان (  شوندثابت می

بلکـھ متکلمـانی ،  نیست کھ عقل را بھ این معنـا برگزیـده   طوسیتنھا شیخ  

،  ٦ج ، ١٣٢٥، ایجـی (  انـدازجملـھ پیـروان ایـن معنـا بوده   ابوالحسن اشعرینظیر  

ھـای بـدیھی و فطـری معرفت،  از ایـن علـوم   طوســیالبتھ مراد شیخ    .)٤٨ص 

ھـای اشـعری و اشـاعره بـھ معرفت، عقل نظری و عملـی اسـت و در مقابـل

ذاتـی افعـال را   حُسـن و قـبحزیرا  ؛  بدیھی عقل نظری توسط عقل اکتفا کرده 

ــدنمی ــی ٣٣٣ص ،  ٢ج ،  ١٤٠٩،  تفتــازانی ( پذیرن نظر بــھ .)٣٤ ـ٣٢ص ،  ١٣٨٦،  / قماش

درکات و کارکردھـای عقـل می رسد در این دیدگاه تعریـف عقـل نـاظر بـھ مـُ

  .دنبال حقیقت عقل در تکاپو استحال اینکھ مُعّرف بھ،  است و نھ ماھیت آن

ی  ھمچون علامھ  گروھی دیگر از متکلمان    عقـل را بـھ،  المرامنھایـةدر  حلــّ

ی (» تلزمهــا العلــوم الضـرورية عنــد ســلامة الآلاتغريـزة « و نیــز ) ٢٢٩ص ،  ٢ج ،  ١٤١٩،  حلــّ

و بـھ قـوه و انـد پذیرفتھ) ٣٣٣ص ،  ٢ج ،  ١٤٠٩،  تفتـازانی ( شرح المقاصددر   تفتازاتی

  .اندبودن آن برای کسب علوم معترفغریزه یا ابزار فھم 

اند و شاید تنھـا ھا بھ واکاوی تعریف عقل تمایل چندانی نداشتھاما اخباری

. ١: انـد ازبتوان از سھ معنا بـرای عقـل یـاد کـرد کـھ عبارت فوائدالطوسـیھدر  

طبیعت و فطرت انسانی کـھ خیـر و شـر را تشـخیص . ٢؛  علم در برابر ظن

 یـاد کـرد،  عمل بھ مقتضای طبیعت کھ ترجیح خیر بر شر اسـت.  ٣؛  دھدمی

  .)٣٥٢ص ، ١٤٠٣، حرّ عاملی (

عقــل منبــع مســتقل  ،  گــواه آن اســت کــھ اولاً تحقیــق پیرامــون ماھیــت عقــل  
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،  ٣ج ، ١٣٩٦، / ھمـو ١٣ص ، ١٣٨٥، سـبحانی (  اسـت  سنّت  معرفتی در کنار کتاب و 

ً   ؛ ) ٨٦ص  گوھری قدسی و مـوھبتی رحمـانی  ،  شناختی ازنظر مبانی ھستی ،  ثانیا

  ؛ ) ٥٧ص ،  ١٣٨٢،  ھمـو (   است کھ خداوند در طبیعت انسان بھ ودیعـھ نھـاده اسـت 

 ً درک معرفـت  ، شـناختی ازنظـر مبـانی معرفت ، ثالثا قـوه و ابـزار شـناخت و مـُ

،  بنــدی موجــودات گروه ،  ادارک کلیــات ،  دینــی بــوده و امــوری نظیــر اســتنتاج 

ترکیب و تلفیق و ادراک مفاھیم ابـداعی فراچنـگ افعـال عقـل  ، تجزیھ و تحلیل 

عقلی کـھ فقیـھ از آن در   . ) ١٥٣ ـ١٤١ص ، ١٣٨٧، / ھمو ١٥٨ ـ١٤٩ص ، ھمان (  آید می 

بلکـھ ھمـان عقـل عرفـی یـا عقـل  ،  نـھ عقـل فلسـفی ،  کنـد استنباط یاد می   فرایند 

صحیح فطری یا عقل بھ مـاھو عقـل اسـت کـھ بـھ ادراک بـدیھیات و فطریـات  

عقلـی و    حُسـن و قـبح چگـونگی ادراک  ، با تکیھ بـر ھمـین دیـدگاه . آید نایل می 

،  ھمــو (   شــود پــذیر می آســانی امکان اثبــات ملازمــھ میــان حکــم عقــل و شــرع بھ 

منبـع و ابـزاری کارآمـد  ،  ماھیت عقل با این مختصات   . ) ٩١ ـ٨٩ص ،  ٣ج ،  ١٤٣١

جویـد و بـا بـاور بـھ فرمـایش امیـر  است کھ فقیـھ در اسـتنباط از آن یـاری می 

ــان  ــھ   مؤمن ــدی » ( غريــزة تزيــد �لعلــم والتّجــارب   لعقــل ا : « ک ــی آم   ، ) ٩١ص ،  ١٤١٠،  تمیم

مھــارت اجتھــادی را  تیزھوشــی و  ،  کوشــد بــا تمــرین و ممارســت ھمــواره می 

  . شکار کند و توانمندی عقل عرفی را افزایش دھد 

  اقسام عقل. ١ـ٢ـ٢

 حکما و فلاسفھ عقل را بھ اعتبار مُدرکاتش بھ عقل نظری یا قـوه علامـھ

منشـعب کـرده و بـرای ) قـوه عملـی( و عقل عملی یا قوه عمّالـھ)  قوه علمی(

ــل ــات عق ــتھ ادراک ــن دو دس ــارفی برگزیده ، ای ــدتع ــبزواری ( ان ،  ٥ج ،  ١٣٧٩،  س

ماھیـت عقـل ،  ترسـخن پیشـینیان و بـھ بیـانی سـاده   با پشـتوانھ  .)١٦٧ ـ١٦٥ص 
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مانند ادراک کل اعظـم از جـزء » إدراک ما ينبغی أن يعُلـم« توان بھنظری را می

اسـت یـا ادراک وجـود خداونـد و صـفات و افعـال الھـی و نیـز حقیقـت عقــل 

 نظیر حُسن عـدل و قـبح ظلـم و وجـوب» إدراک ما ينبغی عن يعُمـل«  عملی را بھ

/  ٧٩ص ،  ٣ج ،  ١٣٩٦،  سـبحانی ( ودیعھ و ترک خیانت در امانت تعریف نمـودردّ  

عقـل نظـری بـھ مباحـث  فیلسوف و مـتکلم بـا پشـتوانھ .)١٦٩ص ، ١٣٨٥، ھمـو 

کنـد و اندیشـمندان فقـھ و اخـلاق نیـز نیازمنــد الھیـات و خداشناسـی ورود می

  .)١٨ص ، ١٣٨٣، ھمو (  اندمدرکات عقل عملی

  دلیل عقلی. ١ـ٢ـ٣

اند و شــاید اصـولیان شــیعھ بــھ تعریــف دلیــل عقلـی توجــھ چنــدانی نداشــتھ

هـو حکـم : «گونـھ نگاشـتبود کھ در تعریـف آن این  میرزای قمی،  نخستین بار

رعی و ينتقـل منالحکم  یعقلی يتوصـّل بـه إلـ رعی یالعلـم �لحکـم العقلـی إلـالشـّ » العلـم �لحکـم الشـّ

کـھ اگـر در حکمی است  ،  عقلی  دلیل،  از دیدگاه وی  .)٧ص ،  ٣ج ،  ١٤٣٠،  قمی (

  .شودمنتھی میبھ حکم شرعی ،  شودآن دقت 

بر این تعریف اشـکال گرفتـھ و معتقـد اسـت   الأنظارمطارحدر    انصاریشیخ  

أی حکـم ( خـبریّ  مطلـوب یالتوصـّل بصـحيح النظـر فيـه إلـمـا يمکن« بـھتعریف دلیل عقلـی 

زیـرا ھـر دلیـل ؛ تر اسـتدقیـق)  ٣١٩ص ، ٢ج ، ١٣٨٣، دزفـولی انصاری (  »)شـرعی

بلکھ ایـن دلیـل ممکـن اسـت بـھ حکـم ،  شودعقلی بھ حکم شرعی منتھی نمی

  .شرعی ختم گردد

ــھ ــذیرش باشــد و ســخن تعریــف پیشھــردو رســد نظر میب ــھ مــورد پ گفت

شـان از گونھ قابل دفـاع اسـت کـھ اندیشـمندان اصـولی ھدفاین  قمیمیرزای  

، دھنـددلیل عقلی روشن است و ھر دلیـل عقلـی را مـورد کنکـاش قـرار نمی
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مـورد نظرشـان ، یازنـدبلکھ آنجا کھ بھ کمک آن بـھ حکـم شـرعی دسـت می

  .)١٧١ ـ١٧٠ص ، ١٣٨٥،  / ھمو ٥ص ،  ١٤١٥، سبحانی (  است

  اقسام دلیل عقلی. ١ـ٢ـ٤

نـزد اصـولیان ، دلیل عقلی کھ در اصول بھ حکم عقلی نیز مشـھور اسـت

احکـامی ،  احکام عقلی مستقلھ.  شودبھ دو قسم مستقلھ و غیرمستقلھ تقسیم می

بھ حکم شرعی تمسک نکرده و در ،  را گویند کھ عقل برای رسیدن بھ نتیجھ

کنـد و تنھـا بـا ادراک عقـل مسـتقل عمـل می،  ادراک صغرا و کبـرای قیـاس

مانند حکم عقل بـھ حرمـت خیانـت در امانـت بـھ ایـن ؛  روددنبال نتیجھ میبھ

پس خیانت در امانـت قبـیح ؛  بیان کھ خیانت ظلم است و ھر ظلمی قبیح است

احکـامی اسـت کـھ در آن عقـل ،  اما مراد از احکـام غیرمسـتقل عقلـی،  است

بـاب ؛  جویـدبرای وصـول بـھ نتیجـھ از حکـم و خطـاب شـرعی اسـتمداد می

ماننـد حکـم بـھ ؛  نمونـھ بـارز ایـن نـوع احکـام اسـت،  ملازمات و مسـائل آن

وجوب وضو در استدلال بھ اینکھ وضو برای نماز مقدمھ است و ھر مقدمـھ 

. پس وضوگرفتن واجب اسـت؛  المقدمھ عقلاً واجب استبرای وصول بھ ذی

،  ١٣٤٢،  ھمـو ( ای عقلی اسـتدر این استدلال صغرا امر شرعی و کبرا مقدمھ

  .)٦ص ، ١٤١٥، / ھمو ٨٧ص ،  ٣ج 

تـوان بـھ احکـام شـناختی آن میاحکام عقـل را باتوجـھ بـھ ارزش معرفت

مشھور فقھای امامیھ با تکیھ بر احکـام قطعـی .  قطعی یا ظنی نیز تقسیم کرد

چنـدان بـھ ،  سـنّتراننـد و در مقابـل علمـای اھلعقل از دلیل عقـل سـخن می

، استحسـان،  نظیـر قیـاساحکام قطعی عقل توجھ ندارند و بھ دلیل ظنی عقل  

ــع ــت بیشــتری می و... مصــالح مرســلھ و ســد ذرای ــداھمی ــو ( دھن ،  ١٣٨٥،  ھم

رو بر مـدار احکـام قطعـی عقـل و نـھ ظنـی آن اسـتوار مباحث پیش  .)١٤ص 
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  .است

  پیشینھ بحث از عقل در استنباط احکام. ٢

ھـای گزارشی از تـاریخ تطـور جایگـاه عقـل در اسـتنباط احکـام از دوره 

ھای دیـدگاه برگزیـده زمینھ آشنایی با نوآوری،  مختلف فقھی تا زمان معاصر

  .توان در سھ دوره خلاصھ کرداین تاریخ تطور را می.  سازدرا مھیا می

  )قرن چھارم تا ششم(  دوره نخست. ٢ـ١

معنای موافقت بـا روح  نخستین فقیھی است کھ باعنوان قیاس بھ   جنیــد ابن 

)  ١١ص ،  ١٤١٤،  سیستانی (   از دلیل عقل در استنباط بھره جست   سنّت   کتاب و 

ــد ،  و پــس از وی  ــیخ مفی ــن موضــوع اســت   ش وی اگرچــھ  .  از پیشــگامان ای

امــا بــھ  ،  مطلبــی نیــاورده  مختصــرالتذکرة صــورت مســتقل از دلیــل عقــل در  بھ 

اشـاره  )  الخطاب فحوی (   کاربست دلیل عقل در مواردی نظیر قیاس اولویت 

از دلیـل    المتعـة خلاصةالایجاز فی و در کتاب فقھی  )  ٣٨ص ،  ١٤١٣،  مفید (   نماید می 

،  ھمـو (   کند عقل باعنوان ضرورت عقل بر اباحھ و جواز نکاح متعھ یاد می 

نیـز بـر ضـرورت    الإمامیـة الأنتصار فـی إنفرادات در    سید مرتضی   . ) ٢٢ص ،  تا] [بی 

ــولی  ــاب اص ــد دارد و در کت ــھ تأکی ــاح متع ــواز نک ــل در ج ــی    عق ــة إل الذریع

از دلیل عقل درمواردی ھمچون برای استدلال بھ عـدم حجیـت    الشـریعة أصول 

یا در مسئلھ جواز نسخ  )  ٢٥٨ص ،  ١ج ،  ١٣٧٦،  الھدی علم (   سنّت   قیاس نزد اھل 

از دیگر فقھای    طوسی شیخ  .  نماید استفاده می )  ٤٦٤ص ،  ھمان (   سنّت   قرآن بھ 

فـی ذکـر  «   فصل چھارم را باعنوان ،  الفقھ العدة فی أصـول نامداری است کھ در  

اما ھمچون سایر فقیھـان سـلف از  ،  نامگذاری کرده»  مایعلم بالعقل والسّمع 
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ــاورده و درعین منبع  ــان نی ــھ می ــامی ب ــل ن ــودن عق ــدان  ب حــال از اســتدلال ب

  . ) ٧٥٩ص ،  ٢ج ،  ١٤١٧،  طوسی (   فروگذاری ندارد 

  )قرن ششم تا سیزدھم(  دوره دوم. ٢ـ٢

عقـل را ، ســید مرتضــیبا الھـام از دانـش فقھـی   ادریس حلّیابنبار  نخستین

و سپس محقـق )  ٤٦ص ، ١ج ، ١٤١٠، حلیّ (  یکی از منابع استنباط شریعت یافت

کرد و دلیل عقـل را گانھ فقھ اذعان  بھ منابع پنج  المختصرالمعتبر فی شرحدر    حلّی

و بھ تقسـیم آن  1)٢٨ص ،  ١ج ،  ١٤٠٧،  ھمو ( و اجماع نشاند سنّت ،ھمجوار کتاب

  .)٣٢ ـ٣١ص ،  ١ج ، ھمان (  ھمت گمارد و بعدھا این تقسیمات رونق یافت

گفتھ تصریح کرد و دلیل عقل را بھ شھید اول بر مطلب پیش،  پس از وی

  :اند ازدو قسم منشعب نمود کھ عبارت

دلیل عقل کھ بر خطاب شـارع توقـف نـدارد و مشـتمل بـر امـوری )  الف

  :نظیر ذیل است

وجـوب ،  ودیعـھردّ    وجوب:  مانند؛  آنچھ مستفاد از مقتضای عقل است.  ١

تمسک بـھ اصـل برائـت در .  ٢؛  حرمت ظلم یا استحباب احسان،  قضای دَین

ــد ــل مانن ــدان دلی . ٣ ؛»التيممالزئده فــینفــی ضــربة« و» الوضــوالثالثه فینفــی غســل: «فق

دلیـل بـر اخـذ بـھ اقـل ھنگـام فقـدان .  ٤؛  چیزی کھ بر آن دلیلی وجـود نـدارد

  .)٥٣ ـ٥٢ص ،  ١ج ، ١٤١٩،  شھید اول (  استصحاب. ٥؛  اکثر

دلیل عقل کـھ بـر خطـاب شـارع توقـف دارد و شـش دسـتھ بـرای آن )  ب

اسـتلزام الأمـر . ٢؛ المطلقمقدمھ الواجـب. ١: اند ازبرشمرده شده کھ عبارت

  
   .»العقل والإستصحابو هی عند� خمسة: الکتاب والسنة والإجماع و دليل. «١
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. ٥؛ الخطــــابلحن. ٤؛ الخطــــابفحوی. ٣؛ بالشــــیء النھــــی عــــن ضــــده 

  .)٥٤ ـ٥٣ص ،  ھمان » (المضار الحرمةالمنافع الإ�حة و فیالأصل فی. «٦؛  الخطابدلیل

ــونی ــی أصــولدر  فاضــل ت ــة ف ــیم  الفقھالوافی ــا تفصــیل بندی پیشتقس ــھ را ب گفت

بیشتری پذیرفت و برای نخستین مرتبھ حجیت حکم استقلالی عقـل را مبتنـی 

  .)١٧٢ ـ١٧١ص ،  ١٤١٥، تونی (  بر پذیرش حسن قبح عقلی بھ اثبات رساند

  )قرن سیزدھم تا عصر حاضر( دوره سوم. ٢ـ٣

در ایــن دوره از پیشــگامان اســتخدام دلیــل عقــل در اســتنباط  قمــیمحقــق 

چنـان بـود کـھ مقصـد چھـارم کتـاب شریعت است و ھمت او در این مھـم آن

را بــھ ادلـھ عقلــی اختصـاص داد و نخســتین مرتبـھ بــھ  الأصـولالمحکمـة فیقوانین

اگرچـــھ وی  .)٢١٠ ـ٧ص ،  ٣ج ،  ١٤٣٠،  قمـــی ( تعریـــف دلیـــل عقلـــی روی آورد

خلط بین حکم عقلی قطعی مانند قاعده ملازمـھ بـین ،  ھمچون صاحب فصول

حکم عقل و شرع و حکم عقلی ظنی نظیر استصـحاب بـر طریـق قـدماء در 

اما کوشیده تا صغرا و کبـرای   ،)١٠ص ،  ١٣٨٣،  سبحانی (  اش محقق شده اندیشھ

قیاس فقھی در مستقلات عقلیھ را تبیین نماید و حکم عقل را مستحق ثواب و 

پـس از  ؛)٨ص ،  ١۴٣٠،  قمـی ( عقاب دانستھ و بھ نقد اشاعره نیـز نشسـتھ اسـت

ادلھ عقلیـھ را مـورد کنکـاش قـرار ، الأنظـارمطارحدر  مرتضی انصاریشیخوی  

 میان آوردسـخن بـھ،  داد و از تحسین و تقبیح عقلی و سایر مسائل دلیل عقـل

  .)٢٤٥ ـ٢٢٩ص ،  ١٤٠٤،  انصاری (

پنجمین مبحـث از مسـائل   فوائدالأصولدر    نایینیمحقق  ،  شاگرد مرحوم شیخ

قطع را بھ مستقلات عقلیھ اختصاص داد و با موضوع قطع حاصـل از دلیـل 

بـھ نقـد اشـاعره کـھ ، وی در بخش نخست مبحث.  عقلی وارد بحث شده است
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اند روی آورده و در بخش دوم و سوم بـھ اثبـات ملازمـھ حکـم منکر ملازمھ

،  ٣ج ، ١٣٧٦، نـایینی (  سخنان اخباریان بھ بحث نشستھ اسـتردّ    عقل و شرع و

  .)٦٣ ـ٥٧ص 

ــھ  ــا فقھــای معاصــر بیشــترین توجــھ ب ــاکنون داشــتھ ام ــل را ت اند و  دلیل عق

،  اصــفھانی و مرحــوم    نــایینی از شــاگردان محقــق    مظفــر محققــانی نظیــر مرحــوم  

را بھ ملازمـات عقلیـھ اختصـاص داد و بـا تقسـیم دلیـل   الفقھ أصول مقصد دوم از 

وی  .  از مستقلات و غیرمستقلات عقلیھ سـخن بـھ میـان آورد ، عقلی بھ دو باب 

در مستقلات عقلیـھ از صـغرا و کبـرای قیـاس فقھـی مبتنـی بـر دلیـل عقلـی و  

عقلی و ملازمھ عقلیھ میان حکم عقل و حکـم شـرع    حُسن و قبح امکان ادرک  

،  مقدمــھ واجــب ،  بحــث کــرد و در غیرمســتقلات عقلیــھ مبــاحثی ھمچــون اجــزا 

اجتماع امر و نھـی و دلالـت نھـی بـر فسـاد را در کاربسـت عقـل  ،  مسئلھ ضد 

،  ١٣٨٧، مظفـر (  تبیین نمود و در مقصد ثالث بھ وجھ حجیت دلیل عقل پرداخـت 

علاوه بر منبع دانستن عقل در استنباط احکـام   مظفر بنابراین مرحوم   ؛ ) ٤٨١ص 

  . مندی از دلیل عقل و کاربست آن در فقھ ھمت گماشت بھ بھره 

بـھ ایـن نکتـھ  الأصـولبحوث فـی علمدر  صدرشھید ، از دیگر فقھای معاصر

توجھ داشتھ کھ جایگاه بحث از دلیل عقل ذیل حجیت قطع اسـت و نـھ ظنـون 

رو در ھفتمین جھت از مباحث قطع بھ بحث از حجیت دلیل عقلـی و و ازاین

عــالم ، دلیــل عقلــی روی آورده و از ایــن دلیــل در ســھ مقــام قطــع حاصــل از 

ین خصوصـیت تقریـر تـرمھم .  عالم کشف و عالم تنجیز یاد کرده است،  جعل

نظـم منطقـی و پرسـش محـوری در مسـئلھ اسـت کـھ محقـق را ،  بحث ایشان

  .)١٤٧ ـ١١٩ص ،  ٤ج ،  ١٤١٧،  صدر ( رساندخوبی بھ نتیجھ مطلوب میبھ

در مبحـث قطـع از   أنوارالأصولشیرازی در    مکارمالله العظمی  ھمچنین آیت
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 ھـا ھمـت گماشـتھیقین حاصـل از مقـدمات عقلیـھ یـادکرده و بـھ نقـد اخباری

ــیرازی ( ــارم ش ــھ وی در  .)٢٤٦ص ،  ٢ج ،  ١٤٢٨،  مک ــارفدایرةالبت ــارن  المع ــھ مق فق

بندی دیگری ارائھ کرده و منابع استنباط را بـھ دو نـوع مـورد اتفـاق و تقسیم 

مورد اختلاف فقھا منشعب نمـوده و دلیـل عقلـی قطعـی را ذیـل منـابع مـورد 

،  ھمو (  اتفاق و دلیل ظنی عقلی را در بخش منابع مورد اختلاف گنجانده است

  .)١٩٣ ـ١٨٦ص ،  ١ج ،  ١٤٢٧

،  سـبحانی (  توان از آثار متعـددی جویـا شـددیدگاه برگزیده در مسئلھ را می

ــو ١٠١ ـ٨٦ص ،  ٣ج ،  ١٤١٣ ــو ٣١٣ ـ٣٠٨ص ،  ٣ج ،  ١٣٨٦،  / ھمـ /  ٦٠ ـ٩ص ،  ١٣٨٣،  / ھمـ

ــار را نظــم و تقســیم و  .)١٨٩ ـ١٦٨ص ،  ١٣٨٥،  ھمــو  ــن آث اســاس مباحــث در ای

. بخش اسـتقـوام ،  جایگـاه شایسـتھ مسـئلھ  اسـاس بـرترتیب منطقی و علمـی  

» العقـل والشـرعقاعـدة الملازمـة بـين حکمی« در ضـمن مقالـھ  الأربعالرسـائلآثاری نظیر  

 و  ،)٩٥ ـ٥ص ، ١٤١٥، ھمـو (  بھ مسئلھ حجیت عقل در اسـتنباط احکـام پرداختـھ

از حجیت دلیل عقلی قطعی و نیز بھ اختصار از مستقلات  الفقھأصـول  الموجز فی

و غیرمستقلات و مباحث مرتب بدان و تطبیق و کاربست دلیـل عقـل در فقـھ 

العقول الـــی إرشـــادو کتـــاب ) ١٦٦ ـ١٦٢ص ،  ١٣٨٤،  ھمـــو ( نمایـــدبـــرداری میپرده 

،  ١٤٢٤،  ھمـو ( ا تفصیل بیشتری بحث را بھ سامان رسـانده اسـتب  الأصـولمباحث

از دیــدگاه نگارنــده اصــولیان بایــد عــلاوه بــر اعتقــاد بــھ  .)٩٧ ـ٨٣ص ،  ٣ج 

بــھ تــدوین بــاب مســتقلی ، و اجمــاع ســنّت ،بودن عقــل در کنــار کتــابحجــت

،  ھمـو (  الفقھالوسـیط فـی أصـولآثـاری ھمچـون  .  پیرامون دلیل عقل ھمـت گمارنـد

بـا خوانشـی ) ١٦٨ص ،  ١٣٨٥،  ھمـو (  مصادرالفقھ و منابعھو  )  ٣٠ ـ١١ص ، ٢ج ، ١٣٨٨

انـد و در رھنمـون ایـن طریقت،  جدید از ابواب اصولی و ترسیم سبکی نوین

سنتّ و بھ شبھات اھل،  اند تا علاوه بر ارائھ تصویری صحیح از مسئلھتلاش
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پاســخ ) ٥٧ ـ٤٤ص ،  ھمــان ( و اخباریــان شــیعھ) ٤٣ ـ٢٠ص ،  ١٣٨٣،  ھمــو ( اشــاعره 

  .مناسب ارائھ نمایند

  ضرورت و فایده بحث از عقل در استنباط احکام. ٣

. اســتاز غنـای عظیمـی برخـوردار اسـلامی اسـلام بـا تکیـھ بـر تشـریع 

ھای تشریع گواه این مطلب اسـت کـھ اسـلام بـا آشنایی با مصادر و مشخصھ

بـھ رویـدادھا در حیـات بشـر   واقعیات زندگی سر و کـار دارد و قـادر اسـت

تشریع اسلامی ایـن اسـت ھای مشخصھیکی از .  پاسخ مطلوب را ارائھ نماید

 کھ بھ عقل و خـرد در مـواردی حـق دخالـت و داوری داده و او را یکـی از

ــام شـــرعی  ــتنباط احکـ ــنّت در کنـــار کتـــاب ومنـــابع اسـ ــانده اســـت سـ . نشـ

و است  اسلام  ضامن حیات  ،  یمربوط بھ و  مسائلبخشیدن بھ خرد در  حجیت

 یھـابـھ آن صـلاحیت داده کـھ بـا تمـام چھره نیـز  بخشـیده و    یگجـاودانبدان  

ــق گــردد ــین. تمــدن منطب ــق تقن ــن طری ــھ یاســلام و از ای ــل  یپاپاب حکــم عق

جـزو تشـریع ، خـود ویـژه  یاو را در موضوعات کلـ  یھایرفتھ و داورپیش

تاز توانـد یکـھیالبتھ مقصود از حجیت خرد این نیست کھ م  خود دانستھ است

ــرا ــھ ب ــد بلک ــریع باش ــدان تش ــا یمی ــز  یخاصــ یآن قلمروھ ــھ ھرگ اســت ک

،  ھمـو (  سـازدیوارد نم  سـنّت  بـر پیکـر تشـریع کتـاب و  یترین خراشکوچک

  .)٢١٥ ـ٢١٢ص ، / ھمان ٢٨٨ ـ٢٦٠ص ،  ٣ج ،  ١٣٨٦

  منزلت عقل در معرفت دینی. ٤

اسـت و جایگـاه عقـل در معرفـت دینـی    گرا عقـل خرپسند و  ،  آیین اسلام
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نھ خردگرایی مطلق کھ در آن منبع وحی را بیگانـھ شـمرده و تنھـا بـر  ،  را 

،  صـورت افراطـی گرایی مطلـق دانسـتھ کـھ بھ خرد تکیـھ دارد و نـھ ایمـان 

بلکـھ  ،  پنـدارد پـذیر نمی ھای دینی را با دلیـل و عقـل امکان ایمان بھ معرفت 

یی اعتدالی کھ دو ابزار عقل و وحی در قلمرو خاص خودشـان را  گرا عقل 

نھــد و بــاور دارد کــھ بخــش اعظــم معــارف دینــی تحــت پوشــش  اعتبــار می 

  گزینـد عنوان دیـدگاه صـحیح برمی گیـرد را بـھ سنجش خـرد نـاب قـرار می 

گواه روشن بر این مدعا آن است کھ مـادّه    . ) ٢٩٦ ـ٢٩٥ص ،  ٣ج ،  ١٣٨٦،  ھمو ( 

مرتبـھ    ٤بار و مادّه تدبیر    ١٦مادّه لبّ  ،  مرتبھ   ١٨مادّه فکر  ،  بار   ٤٧عقل  

بـار از کـلام وحـی    ٢،  و سرانجام مـاده نُھـی کـھ ھمـان معنـای عقـل باشـد 

تنھـا چنـد  )  ٩١:  / مؤمنـون ٢٢:  / انبیـاء ٣٥:  ھود (   صادر شده است و آیاتی نظیر 

نمونھ از این دستھ آیـات قـرآن اسـت کـھ عنصـر عقـل را ھـم جـوار وحـی  

  . ) ١٦ ـ١٥ص ،  ١ج ،  ١٣٨٦،  سبحانی (   شمرد ارزشمند و معتبر می 

  دیدگاه متفکران در منزلت عقل. ٤ـ١

گو ھای پاسـخبندی اندیشھمتفکران معاصر با سھ اصطلاح نوپدید بھ دستھ

انــد کــھ متفــاوت بــا در مســئلھ منزلــت عقــل در معرفــت دینــی ھمــت گمارده 

؛ عقل بسـان میـزان.  ١:  بندی از این قرار استآن دستھ.  عبارات پیشین دارد

 شریعت)  کاشف و مصباح(  عقل چونان منبع.  ٣؛  عقل ھمچون ابزار دین.  ٢

ــبحانی ( ــز  ١٧٠ ـ١٦٩ص ،  ١٣٨٥،  س ــین   ر.ک: / نی ــزدی حس /  ٣٠٥ ـ٢٨٦ص ،  ١٣٨٩،  زاده ی

  .)٦٠ ـ٣٨ص ، ١٣٨٩،  جوادی آملی 

  عقل بسان میزان دین. ١ـ٤ـ١

این دیدگاه پیروان خود را بھ این معرفت رھنمون است کـھ تنھـا امـوری 
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از ،  معتبرند کھ عقل مُدرک آنھا باشد و ھرآنچھ فراعقلـی تلقـی شـوددر دین  

این اندیشھ کـھ در دھـھ چھـل و پنجـاه رونـق پیـدا .  گردددایره دین خارج می

نشـده و ھای اثباتکوشید ھمھ احکام الھی را بر پایھ نظریـھھمواره می،  کرد

پیروان آن درصدد بودند علت تطھیـر اشـیای .  مُدلّل سازد،  پذیر تجربیتردید

منشـأ ایـن جریـان .  علـوم تجربـی بیـان نماینـدازطریـق  متنجس با آب کُرّ را  

و مبتنــی بــر » زدگــیعلم « فکــری را بایــد از مغــرب زمــین و برخاســتھ از

ــرش  ــلنگـ ــتگراعقـ ــی جسـ ــردیی افراطـ ــین ( وجو کـ ــزدی حسـ ،  ١٣٨٩،  زاده یـ

  .)٢٩٤ ـ٢٩٣ص 

  عقل ھمچون ابزار و مفتاح دین. ١ـ٤ـ٢

ھــا بــاوجود پــذیرش متفکــران مســلمان ازجملــھ اخباریگــروه دیگــری از 

ــار عقــل گســتره ادراکــات آن را بــھ اثبــات حجیــت گفتــار و رفتــار ، اعتب

محدود ساختھ و نقش این موھبت الھی را در قامت امور اعتقادی   معصوم 

این دیدگاه خرد را ھمچون مفتاح و کلیدی دانسـتھ کـھ بـا آن .  نمایندترسیم می

آورد و پس از اثبـات   دستبھتوان  ای از معارف را میتوفیق گشایش گنجینھ

، آوردپس از ایـن ره ؛  دیگر این مفتاح کارآمدی نخواھد داشت،  سنّت  کتاب و

  .)٣٠٥ ـ٢٩٤ص ،  ھمان (  آیدمعرفت دینی فراچنگ می) سنّت   کتاب و (  با نقل

  شریعت) کاشف و مصباح( عقل چونان منبع. ١ـ٤ـ٣

عقـل را یکـی از منـابع ،  دیدگاه برگزیده ھمسو با مشھور اصولیان شـیعھ

ــھ شــریعت برشــمرده  ــی قلمــداد و آن را معــارض آموزه  دســتیابی ب ھــای دین

معنای کاشفیت آن است و معنا نـدارد چیـزی بودن عقل بھزیرا منبع؛  کندنمی

شأن عقل در دایره حکم شـرعی .  در تقابل با مکشوف درآید،  کھ کاشف باشد
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، نمایاند و حکم عقل در قلمرو خـاص آنپنداری ناصواب می،  بودنبا مشرع

مصـباح تشـریع الھـی ) و اجمـاع سـنّت ،کتـاب( ھم تراز با سایر ادلھ شرعی

 .)٢٨٧ص ،  ١٣٨٩،  زاده یـزدی / حسین ١٧٠ ـ١٦٩ص ،  ١٣٨٥،  سبحانی (  شودشمرده می

حکـم الھـی را کشـف ، عقل با تکیھ بر ادراک قطعی و یقینی،  رساتر  تعبیربھ

گونھ نیست کھ جاعل حکم و مشـرع باشـد و ایـن امـری روشـن کند و اینمی

است کھ مخلوق احاطھ بھ تمام مصالح و مفاسد در خزینھ علم خالق ندارد تـا 

حکـم بـھ قـبح عقـاب ، اگر عقل. توان جعل و انشا حکم را در شأن خود ببیند

معنای آن این است کھ عقل باتوجھ بھ صـفات حکمـت ،  کندبلابیان صادر می

نفـی عقـاب از جاھـل و شـخص ، یابد کھ لازمـھ ایـن صـفاتو عدل الھی می

ھمان ایجـاب استکشـافی در مقابـل ایجـاب ، الذمھ است و این حکم عقلبریء

مولوی است کھ باتوجھ بھ صفات خداونـد متعـال ملازمـھ بـین عـدل الھـی و 

ــت ــف اسـ ــاب را کاشـ ــی عقـ ــبحانی ( نفـ ــو ٣٠٢ص ،  ٣ج ،  ١٣٨٢،  سـ ،  ١٣٨٣،  / ھمـ

  .)١٥ ـ١٣ص 

  عقل عملی و معرفت دینی. ٤ـ٢

  حُسـن و قـبح بازگشـت بـھ ، ھای عقل عملی در مسـائل ادیـان اساس داوری 

ادراک خود را در قالـب  ،  عقل ھنگامی کھ شیوه فعل را درک کرد . افعال دارد 

عقل در قضـاوت  .  آورد ایجاب و نھی ریختھ و از باید و نباید سخن بھ میان می 

واجـب یـا  (   جوید و بدون توجھ بھ فاعل تنھا از خود فعل مدد می ، اوصاف فعل 

شده نظیر حفظ نظام در سـایھ عـدل یـا نظـر  یا اثری کھ بر فعل مترتب )  ممکن 

حکم فعـل را ابـراز داشـتھ و  ،  با استقلال نظر ،  شرایع آسمانی درمورد آن فعل 

،  ھمــو (   نمایـد فرمـان صـادر می ،  تجـویز فعـل حسـن و پرھیـز از فعــل قبـیح بـھ  
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  . ) ٣٠٣ص ،  ٣ج ،  ١٣٨٢

تجھیز پیامبران بـا دلایـل ،  تبیین صفات الزامی پیامبران،  لزوم بعثت انبیا

چند نمونـھ   و...  متنبّی دروغگو ازسوی خداوند متعالردّ    لزوم ،  ایمان آفرین

از نحوه فعالیت عقل عملی در حوزه معرفت دینـی اسـت کـھ گـاه ادلـھ نقلـی 

 خیزدنیز برای تأیید آن بـھ پـامی) ١٥:  / اسـراء ٤٧ ـ٤٤:  / الحاقة ١٤:  ملک (  ھمچون

اما عقل عملی در احکام فرعی نمودھـای   ،)٣٠٨ ـ٢٩٨ص ، ٣ج ، ١٣٨٢، سبحانی (

  .دیگری دارد کھ تبیین آن خواھد آمد

  حجیت شرعی حکم عقل. ٥

  :پذیر استترسیم سخن بر مدار حجیت حکم عقل در دو بخش  

  ؛جھت کھ از مصادیق قطع استحجیت حکم عقل ازآن. ١

  .حجیت حکم عقل کھ کاشف از حکم شارع است. ٢

ــروی از اصــولیان در مســئلھ قطــع و فروعــات آن  ــا پی مبحــث نخســت ب

حجیـت   ھرحالبـھ؛  حکـم عقـل باشـد یـا نـھ،  حال چھ منشأ قطع،  گنجانده شده 

پیرامون وجـود یـا عـدم ملازمـھ ،  اما مبحث دوم ،  نیاز از اثبات استقطع بی

صورت اسـتطرادی و بـھ بین حکم شرع و عقل است کھ مشھور اصولیان بھ

 قمــیاند و تنھا گروھی از اندیشمندانی نظیـر محقـق اختصار بدان توجھ کرده 

ــی ( قـــوانیندر  ــق ) ٢١٠ ـ٧ص ،  ٣ج ،  ١٤٣٠،  قمـ ــفھانیو محقـ ــولدر  اصـ  الغرویةفصـ

تر بھ این مسئلھ ورود شـده مستقلا و مبسوط)  ٣١٦ص ،  ١٤٠٤،  حائری اصفھانی (

ــھ می ــدان پرداخت ــل ب ــاب عق ،  ٢ج ،  ١٣٩٧،  ســبحانی ( شــودو در بخــش دوم از ب

  .)١١ص 

گفتھ رھنمون بھ این مطلب است کھ احکام عقـل در تبویب پیشنھادی پیش
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بلکـھ دلیـل عقلـی در مقابـل دلیـل نقلـی اسـت و ، مقابل احکام شـرعی نیسـتند

رابطـھ ، سـنّت سبب حجیت حکم عقل نظیر حکم نقـل برگرفتـھ از کتـاب وبھ

دوسویھ میان مکلف و شارع برقرار است و اثر و ثمره این حجیت منجزیت 

، رو بر حکم عقل ھمچون سایر ادلھ شـرعیازاین؛  و معذریت در حکم است

  .گرددثواب و عقاب مترتب می

  حجیت حکم عقل در قرآن و روایات. ٥ـ١

تـوان نمایـان می  سـنّت  اثبات حجیت حکم عقل را با اسـتعانت از کتـاب و

و   ٣٣: / اعـراف ٩٠: / نحـل ٦٠: / رحمـن ٣٦ ـ٣٥:  / قلـم ٢٨:  ص (  آیـاتی نظیـر.  ساخت

بر حجیت عقل در قلمرو خاص آن دلالت دارند و ازآنجاکھ تبیـین ایـن )  ١٥٧

از بـازگوکردن ، عقلـی خواھـد آمـد حُسن و قبحآیات در مبحث اثبات ادراک  

نظر کرده و بھ بیان روایات کتاب عقـل و جھـل صرف،  کیفیت استدلال بدان

،  ١ج ،  ١٤٠٧،  کلینــی ( انــدمنقول از اصــول کــافی کــھ بــھ حــدّ تضــافر از ائمــھ

  .رسانیم سخن را بھ سامان می)  ٢٩ ـ١٠ص 

اند و تبعیـت از آن را این روایات بھ صراحت عقل را حجت الھی خوانده 

ــد متعــال  ــروی از فرمــان خداون ــھ. شــمرندبرمیدر شــمار پی ــھ ب عنوان نمون

کھ روایتی .  است  جعفربنموسیاز امام    الحکمبنھشامروایت  ،  حدیثبھترین  

امُ : «فرمایـددر بخشی از این روایت می  امام .  و پرُمحتوا استمفصل   � هِشـَ

ةُ یِ�َِّ عَلَ إِنَّ  لُ وَالأْنَبِْيـاءُ وَالأْئَِمـَّ ا الظَّـاهِرَةُ فاَلرُّسـُ ا  النَّاسِ حُجَّتَينِ حُجَّةً ظاَهِرَةً وَ حُجَّةً َ�طِنـَةً فأََمـَّ وَ أَمـَّ

ت بــاطنی در ایــن روایــت عقــل بــھ .)١٣ص ،  ھمــان » (الْبَاطِنـَةُ فَـالْعُقُولُ  عنوان حجــّ

را ھـدایت   دارد کـھ اوبـاطن انسـان  و خبر از چـراغ راھـی در  معرفی شده  

ھـادی درونـی کـرده چگونھ ممکن است خداوند انسـان را مـزین بـھ  ؛  کندمی



 

91 

یچ
ست

 ،ی
ج
ح

ی
 ت

ع
شر

م 
کا

ح
ط ا

با
تن
س

ر ا
 د

قل
ع
ت 

س
رب

کا
و 

 ی

درک معرفـت ندانـد و ادراکـش حتـی در مـوارد  باشد و آن را ارزشـمند و مـُ

  ؟ محدود را نپذیرد

  :فرمایدکھ می باقراز امام    مسلمبنمحمدھمچنین روایت  

ُ الْعَقْلَ اسْتـَنْطقََهُ ثمَُّ قاَلَ لَهُ أَقْبِلْ فأََقـْبَلَ ثمَُّ قاَلَ لَهُ أَدْبِرْ فأََدْبَـرَ ثمَُّ قاَلَ وَ عِزَّ خَلَقَ  لماّ ا  ا�َّ تِــی وَ جَلاَلـِـی مــَ

رُ وَ إِ�ک أَ� ــَْ ا إِنِــّی إِ�ک آمــُ بُّ أَمــَ وَ    یخَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَی مِنْک وَ لاَأَکمَلْتُک إِلاَّ فِيمَنْ أُحــِ

  .)١٠ص ،  ھمان ( إِ�ک أُعَاقِبُ وَ إِ�ک أثُيِبُ 

ین روایت گواه آن است کھ عقل بھترین مخلوق الھی و امر و نھـی  ا 

خبـر  ،  این عنایت الھی بھ عقل .  و پاداش و کیفر خداوند متوجھ او است 

از امکــان بازخواســت و عتــاب و عقــاب او در قیامــت دارد و گــواه آن  

  . مند است وسیلھ این موھیت بھره است کھ پیرو آن از احتجاج بھ 

یی گراعقـلکھ مکتب شیعھ بر بیانگر آن است ، تاروایمجموع این دستھ  

عقـل اسـت کـھ بـرای اولـین مرتبـھ خـدا را و این    و خردگرایی استوار است

 کـھدرحالی  خداونـد موجـود اسـت:  بگوید  اگر رسول خدا  د و حتیشناسمی

و کـلام  دکنـنبوت را ھم قبـول نمی،  ختھ باشدخدا را با عقل نشنا  انسانھنوز  

شـریعت دیـن و ، عقـلو با انکار حجیت   نیز حجّت نخواھد بود  رسول خدا

  .شودثابت نمینیز  

شود این است کھ آیا قلمـرو ایـن روایـات حجیـت  اما پرسشی کھ مطرح می 

تعبیردیگر  بــھ ؟  شــود عقــل در عقایــد اســت یــا در دایــره شــریعت نیــز وارد می 

،  نماینـد بـودن عقـل در معـارف را اثبـات می چگونھ روایـات کـھ منبـع معرفتی 

چراکـھ احکـام تشـریعی و  ؟ قادرند حجیت فقھی حکم عقـل را نیـز گـواه باشـند 

  . بودن عقل نیز باید توقیفی باشد اند و منبع منابع آنھا توقیفی 

تخصیص این دستھ روایات کـھ بـر حجیـت عقـل ،  پاسخ این پرسش اینکھ
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تخصیص بدون وجھ و دلیـل بـوده و امـری قبـیح و ،  در معارف دلالت دارند

  .)١٧ص ،  ١٣٨٣، سبحانی (  خلاف ظھور کلام است

  قلمرو حجیت عقل در احکام. ٥ـ٢

 حُسن و قـبح،  اعتقاد امامیھ  بھقلمرو حجیت حکم عقل در مباحث اصولی  

ھـم .  و غیر آن نیسـت  یمیان مستقلاّت عقل  یاست و در این قلمرو فرق  یعقل

 انـدحجیـت عقل یھامستقلات عقلیھ و ھم غیرمستقلات عقلیـھ ھمـھ از شـاخھ

بــاب ملازمــات و بــا ، عقلــی حُســن و قـبحعــلاوه بــر  .)٢٤٦ص ،  ١٣٩١،  ھمـو (

شرایطی مشخص تنقیح مناط یا الغای خصوصیت و ادراک مصالح و مفاسـد 

البتــھ از میــان  .)٩٧ ـ٨٦ص ،  ٣ج ،  ١٤٣٢،  ھمـو ( نیــز در ایــن قلمــرو جــای دارنــد

اخباریان استخدام دلیل عقلی را مردود دانستھ و منکر قاعده ،  اصولیان شیعھ

 حُسن و قبحاند و تنھا عقل را قادر بھ ادراک  ملازمھ میان حکم عقل و شرع

گروه اشاعره از ،  ایشان  در مقابل)  ٨٩ ـ٨٧ص ، ٣ج ،  ١٤٣٢،  ھمو (  دانندافعال می

را  حُسـن و قـبحاسـت و    حُسـن و قـبحسنتّ معتقدند عقل ناتوان از درک  اھل

این گروه قاعـده ملازمـھ میـان حکـم عقـل و شـرع را .  سازدشارع معین می

و   وجـوب مقدمـھ  ھمچـونشمارند و بھ ملازمات عقلیـھ  درست و صحیح می

 انـدنیز برخی احکام دیگر از غیرمستقلات ملتزم و  و حرمت ضد    المقدمھذی

  .)١٧ص ،  ١٣٨٣، سبحانی  / ١١٧ ـ١١٦ص ، ] تا بی [ ،  اشعری (

  کاربست عقل در استنباط احکام شرعی. ٦

نھادن آید یا بـا قـدم گاه بھ کشف مناط حکم نائل می،  عقل در قلمرو خاص

آفرینـی در مسیر احکام مستقلھ و غیرمستقلھ در اسـتنباط احکـام شـرعی نقش
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انـد متوقف بر پاسخ بھ چند پرسش اسـت کـھ عبارت،  تبیین این مھم .  نمایدمی

آیـا ادراک .  ٢  ؛؟ آیا امکان ادراک مصالح و مفاسد وجود دارد یا خیر.  ١:  از

اثبـات ملازمـھ میـان عقـل و . ٣ ؛؟ پـذیر اسـتتوسط عقـل امکان  حُسن و قبح

درصـورتی کـھ عقـل بـھ منـاط حکـم دسـت .  ٤  ؛؟ شودشرع چگونھ تبیین می

  ؟ آیا فقیھ اجازه دارد مناط را توسعھ دھد،  یازد

گفتھ است و از پرتو آن ھای پیشپرسشمباحث پیش رو درصدد پاسخ بھ  

  .گرددکاربست عقل در استنباط احکام فرعی نیز آشکار می

  امکان کشف مصالح و مفاسد. ٦ـ١

الھـی از تشـریع بـدون مـلاک احکـام   گواه بر تنـزه   سنّت  معارف کتاب و

است و احکام شرعی بھ باور امامیھ تابع مصالح و مفاسدی است کھ خداونـد 

رو وجـوب را بـر مـدار در مراحل جعـل حکـم بـدان عنایـت داشـتھ و ازایـن

رد مصلحتی کھ وصول آن ازسوی مکلف الزامی بوده و نیز حـرام را بـر گـِ 

 اعتبـار کـرده اسـت،  نمایـدای کھ ترک آن توسط مکلـف ضـروری میمفسده 

ا : «فرمایـدسـوره مائـده کـھ می  ٩١آیـاتی نظیـر آیـھ    .)٤١ص ،  ١٣٨٣،  ھمو ( إِنمـَّ

داوَةَ وَ  ــَ ــنَکمُ الْعــ عَ بيَــ ــِ يطانُ أَنْ يوقــ ــَّ ــاءَ فِیيريِدُالشــ ــراِ�َِّ وَ الْبَغْضــ نْ ذِکــ ــَ دَّکمْ عــ ــُ رِ وَ يصــ ــِ رِ وَالْمَيســ ــْ الخْمَــ

ونعَنِ  تُمْ مُنْتَهـُ بر خباثت و عداوت و ممانعت از ذکر و یاد خداوند »  الصَّلاةِ فَـهَلْ أنَــْ

: سوره عنکبوت کھ فرمـوده   ٤٥سبحان در شرب خمر دلالت دارد و نیز آیھ  

نمـاز در دوری جسـتن  آثاربر  »  الْفَحْشـاءِ وَ الْمُنْکـرِ عَنِ   یالصَّلاةَ تَـنْهالصَّلاةَ إِنَّ وَ أقَِمِ «

بـر گواه بـر آن اسـت کـھ برخـی آیـات  ؛  آن از فحشا و منکر است  کننده اقامھ

ھمچنــین برخــی روایــات ازجملــھ تأکیــد امــام . دارنــدملاکــات تشــریع اشــاره 

ــا ــھ می رض ــدک الَ أَنَّ : «فرمای ارکَ وَ تَـعــَ َ تَـبــَ ــبِحْ لمَْ  یا�َّ ةُ  ي ا فِيــهِ الْمَنْفَعــَ رْ�ً إِلاَّ لِمــَ أَکــلاً وَ لاَشــُ
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لاَحُ وَ لمَْ  ادوَالصــَّ رَرُ وَالتَّلــَفُ وَالْفَســَ ا فِيهِالضــَّ رّمِْ إِلاَّ مــَ و ) ١٦٦ص ،  ٦٢ج ،  ١٤٠٣،  مجلســی » (يحــَ

ی: «نیز روایـت دیگـری از ایشـان کـھ منقـول اسـت وَةَ   ءُ الخْلُُـقَ وَ يـورِثُ وَ يسـِ الْقَسـْ

بِ  ةِ حَتــَّ  للِْقَلــْ ةَ الرَّأْفـَـةِ وَ الرَّحمــَْ احِبَه یوَ قِلــَّ لَ وَالـِـدَهُ وَ صــَ ،  ٢ج ،  ١٣٧٨،  صــدوق » (لاَيــؤْمَنُ أَنْ يقْتــُ

دْمِنَ   إِنَ : «فرمایـدمیکھ    صادقیا روایت امام  )  ٩٤ص  رِ کعَابِـدِ الـْوَثَنِ   مـُ وَ توُرثُِـهُ   الخْمَـْ

مَاءِ وَ رکُوبِ الْمَحَارمِِ مِنْ سَفْکیأَنْ يجْسُرَ عَلَ  یالاِرْتعَِاشَ وَ َ�ْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تحَْمِلُهُ عَلَ  ،  ھمو » (الزِّ�َ الدِّ

این ادلھ ھمگی بـر وجـود مصـلحت و مفسـده در جعـل   .)٤٨٤ص ، ٢ج ، ١٩٦٦

اما آیا فقیھ قادر اسـت بـر مصـالح و مفاسـد احکـام دسـت ،  انداحکام رھنمون

  ؟ یازد

دیدگاه برگزیده بر این باور است کھ اگر : کاربست عقل در کشف مصالح و مفاسـد

ای ملزمـھ ھمچـون وجـود مفسـده در عقلا اتفاق بر ادراک مصلحت و مفسده 

استعمال دخانیات یا لزوم درک مصلحت در استفاده از واکسن برای کودکان 

توانـد کاشـف از حکـم شـرعی اسـت و امـا این ادراک عقلا می،  داشتھ باشند

درصــورتی کــھ یــک یــا دو فقیــھ بــا تکیــھ بــر ادراک عقــل خــویش بــھ درک 

توانند با اعتماد بـھ ایـن حکـم عقـل نمی،  ای ملزمھ نائل آیندمصلحت و مفسده 

؛ حکـم شـرعی صـادر نماینـد،  کھ احتمال وجود مانع بـرای آن معقـول اسـت

ای مشـخص و ثابـت نیسـتند زیرا مصالح احکام شرعیھ مولویھ تحت ضابطھ

/  ٤٣ ـ٤٢ص ،  ١٣٨٣،  سـبحانی ( تا عقل بـھ راحتـی بـھ آنھـا دسترسـی داشـتھ باشـد

ادراک مصالح و مفاسد حتی اگر برای فقیـھ قطـع   .)١٨٥ ـ١٨٤ص ،  ١٣٨٥،  ھمو 

شناختی تنھا برای خود ارزش معرفتمرغوب عنھ بوده و این  ،  حاصل نماید

زیـرا قطـع مجتھـد محصـول ؛ تواند کاربرد داشتھ باشد و نھ مقلـدانشفقیھ می

  .روش و مصدر غیرصواب است و حجت بر مقلد نیست
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  تحسین و تقبیح عقلی. ٦ـ٢

  عقلی یکی از مباحث کلامی است کھ متکلمان عدلیھ   حُسن و قبح مسئلھ  

اند و بھ  آن را ذیل افعال الھی و صفت عدل تشریح کرده) امامیھ و معتزلھ ( 

انـــد و آن را شـــرعی  عقلی   حُســـن و قـــبح اشـــکالات اشـــاعره کـــھ منکـــر  

،  / سبحانی ٦٨ ـ٥٦ص ،  ١٣٨٢،  حلّی (   اند پاسخ مبسوط را ارائھ نموده،  پندارند می 

اما ازآنجاکھ اصولیان و فقھای    ، ) ٤٥ ـ١١ص ،  ١٤١٥،  / ھمو ١٣٨ ـ٨٣ص ،  ١٣٩٠

امامیھ در مواجھ با اخباریان قرار گرفتند و ایـن طایفـھ در وجـود ملازمـھ  

بر خود لازم دانستند کھ بھ تبیین این  ،  حکم شرع و عقل تردید ایجاد کردند 

حُسـن و  پاسخ بھ این مسئلھ نیازمند تبیـین ادراک عقلـی  .  مسئلھ روی آورند 

ھمچـون سـایر    ســبحانی .  و اثبات ملازمھ میان حکم عقل و شرع اسـت   قبح 

شـبھات آن ازسـوی برخـی  ردّ    فقھای امامیھ بھ این مبحث ورود کرده و بھ 

ــق   ــر صــاحب فصــول و محق ــونی اصــولیان شــیعھ نظی ــة در    ت ــق  ،  الوافی محق

،  ھمــو (   و اخباریــان و اشــاعره ھمــت گماشــتھ اســت   الدرایــة نھایة در    اصــفھانی 

  . ) ٧٧ ـ٥ص ،  ١٤١٥،  / ھمو ١٤ ـ١١ص ،  ١٣٩٠

  حُسن و قبحادارک عقلی . ٦ـ٢ـ١

حُسـن و شـود و مـراد از  از مُدرکات عقل عملـی شـمرده می  حُسن و قبح

بلکـھ منظـور از آن ، نـھ ذاتـی بـاب ایسـاغوجی و نـھ بـاب برھـان، ذاتی  قبح

عقلی   حُسن و قبحذاتی بھ    حُسن و قبحدرنتیجھ  .  ھمان عقل و خرد ناب است

نیـاز از بی، علاوه بر استقلال رأی  حُسن و قبحخرد در ادراک  .  یابدمعنا می

، تعلیل خارج از ارکان قضیھ است و شـأن ایـن نـوع قضـایا در عقـل عملـی

پیرامــون  .)٣٠ص ،  ١٣٩٠،  ھمــو ( شــأن قضــایای اولیــھ در عقــل نظــری اســت
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؛ شــوداز دیــدگاه اندیشــمندان ســخنان فروانــی یافــت می حُســن و قــبحمــلاک 

آداب و ، کمـال و نقـص نفسـانی،  انظاری نظیر موافقت با اغراض و مصالح

شـده کـھ ھای فطری ازسوی آنھا مطرحعواطف و احساسات و کشش،  رسوم 

تـوان بـھ دیگـر عنـاوین اند و برخـی را میاز محل بحث خارجاساساً  برخی  

ملائمـــت و  حُســـن و قــبحمــلاک ، امـــا در دیــدگاه برگزیـــده ، بازگشــت داد

ایـن اصـطلاح .  سازگاری با طبع یا فطرت ملکوتی و روحـانی انسـان اسـت

فطرت در قـرآن و حـدیث ھمـان .  فطرت با فطریات در منطق متفاوت است

 ھای درونی را گویند و فطرت در دیدگاه مختار ایشان بدان معنـا اسـتکشش

» ظلـم نارواسـت«  و»  عدالت نیکو است«  قضایایی نظیر  .)٤٨ ـ٣٩ص ،  ھمان (

 و» صــورت غصــبی و ســرقت قبــیح اســتبھتصــرف در مــال دیگــران « و

» خیانت در امانت نکوھیـده و نارواسـت«  یا»  وفای بھ پیمان پسندیده است«

انــد کــھ از قضــایای یقینــی و بــدیھی عقلی حُســن و قــبحھای ھمگــی از شــاخھ

و احتساب آنھا از قضایای مشـھور ) ٦١ص ،  ١٣٧٣،  لاھیجی ( شوندمحسوب می

 ای ناصـواب اسـتاندیشـھ، اندبرشـمرده  سیناابنبرخی فلاسفھ نظیر    کھچنانآن

ــینا ابن ( ــی ١٢٠ ـ١١٩ص ،  ١٣٧٩،  سـ ــدگاه  .)٢٢٠ ـ٢١٣ص ،  ١ج ،  ١٣٧٥،  / طوسـ در دیـ

ل ،  در حکمت نظری  کھچنانقضایای بدیھی و خود معیار ھم،  منتخب محصـِّ

ــدھای نظریاندیشــھ ــا ھســتند و قضــایای ، ان ــز راھگش ــی نی ــت عمل در حکم

، از قبیـل ایـن قضـایا ھسـتند یـا بازگشـت بـدان دارنـد  حُسن و قبحمربوط بھ  

؛ خواه انسان بھ مصالح و مفاسد اجتماعی توجـھ داشـتھ یـا غافـل از آن باشـد

فطـرت سـیراب گشـتھ و   بنابراین حکم بھ حسن عدل و قبح ظلم از سرچشمھ

نمایاند و صرف از مسائل وجدانی و بدیھی است کھ بداھت آن نیز بدیھی می

/  ٨٢ ـ٧٨ص ،  ١٣٩٠، سـبحانی (  تصور قضیھ در اذعان بـھ نسـبت آن کـافی اسـت
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،  /مظفـر ٨٠ص ،  ١٩٨٢،  / ھمو ٥٩ص ،  ١٣٨٢،  حلیّ   ر.ک: / نیز ٨٩ص ، ٣ج ، ١٣٤٢، ھمو 

  .)٤٠٩ص ،  ٢ج ،  ١٤٢٢

 لمراداکشـفدر  یحلّ علامھ و بھ تبع ایشان   تجریـدالإعتقاددر    نصیرالدین طوسی

انـد کـھ دلیـل مـتقن و اسـتواری عقلی اقامھ کرده   حُسن و قبحدلیل دیگری بر  

بودن آن بـاور بـھ شـرعیعقلـی نباشـد و    حُسـن و قـبحاگـر  :  بدین بیان اسـت

اگـر عقـل حکـم زیرا ؛ را ثابت کرد  حُسن و قبحتوان  نمیاصلاً    ،داشتھ باشیم 

نکند از کجا باید دانست کـھ آنچـھ قـرآن آن را خـوب معرفـی   حُسن و قبحبھ  

نیـز مطـرح   درمورد کلام رسول خـدااستدلال  ن  یھم  !؟ صحیح است،  کرده 

حکـیم دروغ دروغ قبـیح اسـت و بایـد عقـل حکـم کنـد کـھ  بنـابراین؛  شودمی

تا بتوان صـحت قـرآن را ،  و درنتیجھ خداوند حکیم دروغگو نیست  گویدنمی

  .)٥٩ص ،  ١٣٨٢،  حلیّ (  عقلی است حُسن و قبحو این خود گواه بر  .  پذیرا بود

. پـذیر اسـتدر آیات نیز قابل پیگیـری و اثبات،  حُسن و قبحادراک عقلی  

وا وَ : «فرمایـــدکـــھ می» ص« ســـوره  ٢٨آیـــاتی نظیـــر آیـــھ  ذِينَ آمَنـــُ لُ الـــَّ  أَمْ نجَْعـــَ

ی دِينَ فـــِ الحِاتِ کالْمُفْســـِ ارالأَْرْضِ أَمْ عَمِلُواالصـــَّ ينَ کالْفُجـــَّ لُ الْمُتَّقـــِ خداونـــد بـــا اســـتفھام  .»نجَْعـــَ

نمایـد کـھ آیـا مـا صـالحان و فاسـدان را در ردیـف انکاری چنین پرسـش می

یا آیـھ ؛  کردروشن است کھ خداوند ھرگز چنین نخواھد  ؟  دھیم واحد قرار می

لْ جَزاءُالإِْحْسـانِ إِلاَّ الإِْحْسـان: «کھ چنین بیان دارد» الرحمن«  سوره   ٦٠ ایـن  ،»هـَ

ــز ھم  ــھ نی ــل اســتآی ــھ قب ــا آی ــھ . ســیاق ب ــین آی کــھ » نحــل« ســوره  ٩٠ھمچن

ــدمی دْلِ وَالإِْحْســانِ وَ إِيتــاءِ ذِیإِنَّ «: فرمای رُ ِ�لْعــَ َ ْ�مــُ الْفَحْشــاءِ وَالْمُنْکــرِ عَنِ  یوَ ينْهــ یالْقُرْبــا�َّ

: کھ خداوند وحی نموده » اعراف« ه سور ٣٣یا آیھ »  وَالْبَغْی يعِظُکمْ لَعَلَّکمْ تَـذکَرُون

واحِش« ا حَرَّمَ ربَِّی الْفـَ ھمھ این آیات بر یک مطلب اساسی توجـھ دارنـد و  .»قُلْ إِنمَّ

آن اینکــھ خداونــد و فرســتادگانش بــھ اعمــال شایســتھ و ھمســو بــا عــدل امــر 
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انـد و انسـان قـادر کنند و از افعال زشت و ناپسند و ظلم بھ دیگـران ناھیمی

ایـد نائل،  انـدحُسـن و قبحاست با عقل خویش بھ ادراک امـوری کـھ مصـداق  

،  ٣ج ،  ١٤٣٢،  / ھمـــــــو ٢٢ ـ٢١ص ،  ١٣٨٣،  / ھمـــــــو ١٠٠ ـ٩٧ص ،  ١٣٩٠،  ســـــــبحانی (

ــو ٩١ ـ٩٠ص  ــب پیش ؛)٤٥ص ،  ١٤١٥،  / ھمـ ــوع مطالـ ــابراین از مجمـ ــھبنـ ، گفتـ

اسـت و بـدین بیـان صـغرا ) عقلـی( ذاتـی حُسن و قـبحتوان مدعی شد کھ  می

حال نوبت بـھ کبـرای و .  مھیا گردید،  عقلی بود  حُسن و قبحقیاس کھ ادارک  

  .وجود ملازمھ میان حکم عقل و شرع رسیده است

  ملازمھ میان حکم عقل و شرع. ٦ـ٢ـ٢

ما حکـم « ملازمھ میان حکم عقل و شرع باعنوان قاعده ملازمھ و عبارت

در میـان اصـولیان مشـھور » العقلحکم به، الشرعالشرع و ما حکم بهحکم به،  به العقل

  .بر مدار نفی و اثبات پیرامون آن مطرح است است و آرا و انظار

 بایـد جسـت کـھ در  زرکشــیو کـلام    سنّت  این قاعده را از آثار اھل  پیشینھ

ــتردّ  ــار آن برنداش ــت از انک ــد و دس ــخن ران ــده س ــن قاع ــان ، ای ــا از می ام

بـھ نفـی قاعـده ملازمـھ  الوافیھدر    تونینخستین مرتبھ محقق  ،  اصولیان امامیھ

در   سیدصــدرالدین رضــوی قمــیو سـپس  )  ١٧٤ ـ١٧١ص ، ١٤١٥،  تـونی (  پرداخت

و بھ تبع اخباریان ھم آھنگ با او ندای مخالفـت بـا ایـن قاعـده سـر   الوافیھشرح

ــد ــرزای  ،)٧٤ ـ٤٧ص ،  ١٤١٥،  ســبحانی   ر.ک: ( دادن ــا می ــیام ــةقوانیندر  قم  المحکم

،  ١٣٨٣،  انصــاری ( الأنظــارمطارحدر  انصــاریو شــیخ ) ١٠ص ،  ٣ج ،  ١٤٣٠،  قمــی (

ــق ) ٣٣٧ص ،  ٢ج  ــد محق ــھ نق ــد و ب ــن قاعــده روی آوردن ــات ای ــھ اثب ــونیب و  ت

  .اخباریان نشستند

آنچـھ عقـل . ١: توان خلاصھ کـردرا در سھ صورت می  معنای قاعده ملازمھ
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در ایـن صـورت دو ،  نمایـدمیشرع نیز مثـل آن را حکـم  ،  کندبدان حکم می

، کنـدآنچـھ عقـل بـدان حکـم می.  ٢.  گرددحکم برای یک موضوع محقق می

در ایـن معنـا نیـز حکـم ،  نمایـدھمان را بعینھ شرع حکم کرده و تصـدیق می

، آنچھ عقل بدان حکم نماید ھمـان.  ٣.  واحد با دو حاکم مستقل مفروض است

عقـل رسـول ،  در این معنا کھ دیدگاه برگزیـده اسـت؛  عین حکم شرعی است

باطنی و نبی رسول ظاھری و عقل درواقع لسان شرع است و حکم و حـاکم 

،  ١٤١٥،  سـبحانی ( واحد ھستند و عقـل کاشـف و مصـباح از حکـم شـرع اسـت

  .)٩ ـ٨ص 

تحریـر محـل نـزاع در قاعـده ملازمـھ بـھ دو بیـان در کلمـات موافقـان و 

  :اند ازمخالفان قابل ملاحظھ است کھ عبارت

ھنگامی کھ عقل بھ تحسین و تقبیح حکم نمـود و بـھ مـدح نیکوکـار و .  ١

یابد و او نیـز آیا ھمین حکم نزد شارع معنا می، ذمّ خاطی و ظالم اذعان کرد

آیـا شـرع شـخص نیکوکـار را ؟  بعث کننده بھ احسان و زاجـر از ظلـم اسـت

بـرای نماید و بھ فرد نخست پاداش و  مدح و فرد خاطی و ظالم را مذمت می

  ؟ گیرد یا نھدومی عقاب درنظر می

ای در فعلی حکـم نمـود و لـزوم  وجود مصلحت یا مفسدهاگر عقل بھ .  ٢

آیـا از ایـن حکـم عقـل  ،  جلب مصلحت و اجتناب از مفسده را اعلان داشت 

؟  شود کھ نزد شارع جلب مصلحت واجـب و دفـع آن حـرام اسـت کشف می 

  ؟آیا ادراک عقل بر مصالح و مفاسد از مصادر تشریع است 

اساس بحث و محل نزاع در قاعده ملازمھ ھمان تقریر نخست است کھ  

ــر ادراک   ــبح ب ــد دارد و    حُســن و ق ــاب تأکی ــاداش و عق ــی و اســتحقاق پ عقل

صورت دوم کھ ادراک مصلحت و مفسـده شخصـی یـا نـوعی را بـھ میـان  
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  البتھ برخی از اصولیان ھمچون محقق ؛  آورد از محل نزاع خارج است می 

بھ اشتباه تقریر دوم را برگزیدند و بھ نفی ملازمھ    مظفر و مرحوم    اصفھانی 

ــد  ــو (   پرداختن ــز  ٧٤ ـ٧٠ص ،  ١٤١٥،  ھم /  ٢٩٤ص ،  ١ج ،  ١٤٢٩،  اصــفھانی   ر.ک: / نی

  . ) ٢٤٧ص ،  ١٣٨٧،  مظفر 

از میان سخنان دو طایفھ از متفکـران   الأربعالرسائلاثبات قاعده ملازمھ در  

انـد بـھ تفصـیل قابـل بررسـی ای مخالف ایـن قاعده کھ گروھی موافق و دستھ

ایـن اثـر بـا تحلیـل انظـار اصـولیان و اندیشـمندان بـھ دیـدگاه برگزیـده .  است

اشاره کرده و چنـین نگاشـتھ شـده کـھ وحـدت موضـوع نـزد عقـل و خداونـد 

ی دیگر ھمان موضـوعی کـھ نـزد عقـل تعبیربھ؛  سبحان در حکم وجود دارد

بھ عینھ ھمان موضوع برای حکم نزد شـارع موجـود اسـت و ،  حاضر است

نـزد »  مـاھو ھـو«  مدح و ذم و بعث و زجر از لـوازم فعـل بـھ،  حُسن و قبح

گردد و بھ چھ دلیل باید میان لازم و ملزوم جـدایی عقل و شارع محسوب می

انگاشت و حال اینکھ این تفکیک غیرعقلایی است و ھیچ تفاوتی میـان حکـم 

حکم  حُسن و قبحبنابراین وقتی عقل بھ  ؛  عقل و شارع در مسئلھ وجود ندارد

نمود و استحقاق مدح و ذم و بھ تبع لزوم انجـام فعـل یـا لـزوم تـرک فعـل را 

ھمین مُدرَک عقلی سعھ دارد و نزد شـارع نیـز حاضـر اسـت و ،  صادر کرد

شود معتقد شد کـھ مجمـوع آیا می.  تابدتفکیک میان خالق و مخلوق را برنمی

درنتیجـھ ؟ زوایای مثلث نزد انسان و خداوند سبحان متفاوت و متفـارق اسـت

،  ١٤١٥،  سـبحانی (  اندجمیع لوازم شیء بمـاھوھو بـرای عقـل و شـارع یکسـان

  .)٧٤ ـ٤٧ص 

؛ تـوان اسـتفاده نمـودقاعده ملازمھ را از برخـی آیـات و روایـات نیـز می

ــر ــاتی نظیـ ــاهُمْ عَنِ « آیـ رُوفِ وَ ينْهـ ــْ رُهُمْ ِ�لْمَعـ ــُ يهِمُ ْ�مـ ــَ رّمُِ عَلـ ــَ مُ الطَّيبـــاتِ وَ يحـ ــَُ لُّ لهـ ــرِ وَ يحـــِ الْمُنْکـ
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دْلِ وَالإِْحْســانِ وَ إِيتــاءِ ذِیإِنَّ « و نیــز آیــھ) ١٥٧:  اعــراف » (الخْبَائِــث رُ ِ�لْعــَ َ ْ�مــُ وَ  یالْقُرْبــا�َّ

ھای لقمان یا توصیھ) ٩٠:  نحل (» وَالْمُنْکرِ وَالْبَغْی يعِظُکمْ لَعَلَّکمْ تَذکَرُونالْفَحْشاءِ  عَنِ  یينْه

رُوفِ وَ انْـهَ � بُـنـَی أقَِمِ : «فرمایـدبھ فرزندش از زبان وحی کـھ می رْ ِ�لْمَعـْ لاةَ وَ أْمـُ الصـَّ

ظاھر این آیـات  .)١٧:  لقمان » (الأْمُـُورما أَصابَک إِنَّ ذلِک مِنْ عَزْمِ  یالْمُنْکرِ وَ اصْبرِْ عَلعَنِ 

مندنــد و نــزد ھمگــان از کلمــات معــروف و منکــر و طیبــات و خبائــث بھره 

. انـدشوند و با ادارک فطری و انُس ذھنی بھ سھولت قابـل درکاستعمال می

امـر بـھ معـروف و نھـی از منکـر و   غایـت از بعثـت رسـول اکـرم اساساً  

پس این آیات گواه بر ملازمھ میان حکـم ؛ تحریم خبائث و حلیت طیبات است

محضــر ، معــروف نـزد عــرف مطلـوب اســت کـھچناناند و ھمعقـل و شــرع

کـھ نـزد عـرف و عقـل   گونھھمانشارع نیز حَسن و خواستنی است و مُنکر  

. شـوددر پیشـگاه شـارع نیـز مبغـوض شـمرده می،  صحیح فطری قبیح است

امـور نظیـر بعـث و این ادراک در دو موطن عقـل و شـرع مـلازم بـا سـایر 

روایات و تعالیم دینی کھ بـا فطـرت انسـان  .)٦٦ ـ٦٥ص ،  ھمـان ( گرددزجر می

 اند نیـز بـھ ھمـین بیـان بـر اثبـات ایـن قاعـده دلالـت دارنـدمطابق و قابل فھم 

بھ روشنی  روایاتی نظیر سخن امیرمؤمنان  .)٤١ص ، ١ج ، ١٣٤٣، ھمو  ر.ک: (

لَهُ  فـِيهِمْ  فَـبَعـَثَ : «فرمایـدآنجا کھ حضرت می،  بر این قاعده اشاره دارد وَ وَاتَـر  رُسـُ

يثـِيروُا لهـَُمْ  أنَبِْياءَهُ ليِسْتَأْدُوهُمْ مِيثاَقَ فِطْرَتهِِ وَ يذکَرُوهُمْ مَنْسِی نعِْمَتِهِ وَ يحْتَجُّوا عَلَيهِمْ ِ�لتَّبْلِيغِ وَ   إِليَهِمْ 

  .)  ١خ ، البلاغھ نھج » (دَفاَئِنَ الْعُقُول

  کاربست عقل در مستقلات عقلیھ. ٦ـ٢ـ٣

دھنـد و قیاسـی تشـکیل می، ریزی صغرا و کبـرابا پی،  عقل در مستقلات

حُسـن و حکـم شـرعی مسـتنبط از  .  یـازداز نتیجھ آن بھ حکم شرع دست می



  

102 

 ب
ال

س
ی

ت
س

دو
و

 
 ب

 و
م

ی
ت

س
وم

س
و

/ 
ه 

ار
شم

٩
٨

-
٩

٧
/ 

ن 
تا
س

زم
١

٣
٩

٩
 

ر 
ھا

 ب
و

١
٤

٠
٠

 

زیـرا عنـاوین ؛  شودحکمی الزامی و بھ وجوب یا حرمت ختم می،  افعال  قبح

گردد و ھنگامی کھ فعلی نـزد عقـل میمحسنھ و مقبحھ بھ عدم و ظلم منتھی  

بر عنوان عدل منطبق گشتھ و خلاف آن ظلم محسوب ،  حسن و شایستھ باشد

ھمـان . مانـدشود و باوجوداین جایی برای استحباب و ترک فعل باقی نمیمی

  .)٢٥ص ،  ١٣٨٣، ھمو (  بیان برای عنوان ظلم نیز جاری است

نحو استقلالی و در مستقلات عقلیھ قـادر اسـت پایـھ کشـف برخـی عقل بھ

  :اند ازاحکام شرعی باشد کھ مصادیقی از آنھا عبارت

  برائت عقلی) الف

از ایـن حکـم ؛ نمایـدعقل بھ قبح عقاب بدون بیان ازسوی شارع حکـم می

ازآنجاکھ این منبع را ،  واجب و حرامی نیست  دراینجاشود کھ  عقل کشف می

الله تعــالی : «گویــدعقــل می، شــماریم حـاکم ندانســتھ و بلکــھ آن را کاشــف برمی

درنتیجـھ حکمــی اینجــا نیســت و رخصــت » عـادل و حکـيم والحکـيم لايعاقـب بلابيــان

  .)٤٣٠ ـ٤٢٢ص ، ٣ج ، ١٤٣٢، ھمو (  وجود دارد

  احتیاط) ب

عقـل معتقـد اسـت . دومین نمونھ در حکـم عقـل مربـوط بـھ احتیـاط اسـت

زیـرا مکلـف نسـبت بـھ ؛ برائت یقینی از ذمھ مکلف لازم دارد، اشتغال یقینی

شارع تکلیف دارد و باید آن را اتیان نماید و تا یقین بھ امتثال پیـدا نشـود کـھ 

ایـن حکـم .  مکلف حـق نـدارد تکلیـف را رھـا سـازد،  دستور الھی انجام شده 

ــل ــت، عق ــت اس ــت و عبودی ــان ( مقتضــای مولوی ــثلاً )٤٤٨ص ،  ھم ــف ؛ م مکل

حال .  است ظھر است یا جمعھ  اوتکلیفی کھ در روز جمعھ بھ عھده    داندنمی

ا نخواند یا فقط یکی را بخواند و حال آنکـھ درواقـع نماز رھردو    مکلفاگر  
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مکلـف رو  ازایـن؛  گوید عقاب قبیح نیستعقل می،  آن یکی واجب نبوده است

  .خواندبرا ھردو شرعاً باید   دشواشتغال شرعی متوجھ می اب

  اجزا) ج

نمونھ دیگر از حکم عقل در بـاب اجـزاء اسـت کـھ در آن عقـل بـاور بـھ 

زیرا مکلف تکلیف را انجام داده و با اتیان آن اگر ھنوز ؛  اسقاط تکلیف دارد

رسـاتر   تعبیربـھ.  خلاف حکمت شارع و امری قبیح اسـت،  تکلیفی باقی باشد

عقـل ، انجـام پـذیرد، شـارع» بـھ مـأمورٌ « بر طبقازسوی مکلف  اگر عملی  

 زیـرا درصـورتی کـھ؛ نمایـدو کفایـت آن حکـم میبودن مجزیبھ حتما  حکم  

 اسـتاز حکیم صادرشده کھ امری غیرقابل پذیرش  قبیح  عمل  ،  مجزی نباشد

  .)٣٨١ص ،  ١ج ، ١٤٣٤، ھمو (

 مرجحات باب تزاحم) د

مرجحات باب تـزاحم در دانـش اصـول ،  آخرین نمونھ در مستقلات عقلی

پنج مُرجّع عقلی وجود دارد کھ ھمگـی از بـاب تقـدیم ،  در این باب.  فقھ است

  :اند ازاین مرجحات عبارت.  انداھم بر مھم و بیانگر حکم شرع

دل نـدارد بـر آنچـھ : ـ تقدیم آنچھ بدل ندارد بر آنچھ بدل دارد عقل تقدیم عملی کھ بَـ

اگــر مکلــف بایــد نمــاز بخوانــد ، نمونــھ اینکــھ. دھــدبــدل دارد را تــرجیح می

لباس او متنجس شده و مُحدث بھ حدث نیز ھست و از طرفـی آب   کھدرحالی

نزد او بھ مقدار طھارت برای یکی از موارد نجاست لباس یـا حـدث موجـود 

حکـم نمـوده و مکلـف بایـد أھـم را مقـدم ،  عقل بھ تقدم آنچھ بدل نـدارد،  است

 زیـرا؛ سراغ تیمم بـرود، کرده و لباس را پاک نماید و عوض طھارت با آب

  .)٤٨٤ ـ٤٧٩ص ، ٤ج ،  ١٤٣٢،  ھمو » (التراب أحدالطهورين«
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کند بھ تقدیم عملی کـھ زمـانش مضـیّق و عقل حکم می:  تقدیم مضیّق بر موسّع

نجاسـت ، عنوان نمونـھبـھ.  کوتاه است بر آنچھ زمان آن موسع و بلندتر است

بــر ، آنچــھ مضــیّق و واجــب فــوری اســت. مســجد در وقــت ادای نمــاز اســت

گردد و مکلف بایـد ابتـدا مسـجد تر است مقدم میدیگری کھ وقت آن طولانی

  .)ھمان ( را پاک نماید و سپس بھ ادای نماز ھمت کند

اگر امر دایر باشد بـر نجـات ، عنوان نمونھ اینکھبھ:  ترجیح متزاحم أھم بر مھم

  .)ھمان (  عقل بر نجات مسلمان دلالت دارد، مسلمان و کافر ذمی

تقدیم امتثال حکمی کھ زمـان امتثـالش زودتـر از :  تقدیم امتثال حکم مقدم زمانی

اگـر روزه دو روز ،  نمونـھ اینکـھ.  نزد عقـل رجحـان دارد،  حکم دیگر است

او بر انجـام یکـی از ایـن  کھدرحالی، پنجشنبھ و جمعھ بر مکلف واجب باشد

زیـرا اگـر ؛ عقـل بـھ تقـدیم روز پنجشـنبھ اھتمـام دارد،  دو بیشتر توان نـدارد

افطـار او درحـالی صـورت پذیرفتـھ کـھ ،  نتواند روزه بگیـردروز جمعھ را  

  .)ھمان (  استطاعت و قدرت بر انجام تکلیف را نداشتھ است

گـاه واجـب مطلـق در تقابـل بـا :  الشـرطتقدیم واجب مطلق بـر واجـب مشـروط معدوم

عقـل ، در این حالت. واجب مشروطی قرار گرفتھ کھ شرط آن موجود نیست

شـخص ، عنوان نمونـھبـھ. نمایـدبھ تقدّم واجـب مطلـق بـر مشـروط حکـم می

، معتکـف در روز ســوم از اعتکـاف کــھ حضــور او در مسـجد واجــب اســت

حرمـت توقـف ،  در این صورت واجـب مطلـق،  شودنیازمند غسل واجب می

شـرط عـدم شخص جنب در مسجد است و واجب مشروط حرمـت خـروج بھ

ــر واجــب . حاجــت از مســجد اســت ــق را ب ــن حالــت واجــب مطل عقــل در ای

  .)ھمان (  داردمشروط مقدم می
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  کاربست عقل در غیرمستقلات عقلیھ. ٦ـ٢ـ٤

یکی دیگر از قلمروھای عقل در دانش اصـول بـاب ملازمـات اسـت کـھ 

در غیرمسـتقلات . حکم عقـل در غیرمسـتقلات عقلیـھ متکفـل ارائـھ آن اسـت

مـا دسـت  بھیک مقدمھ ره آورد عقـل و مقدمـھ دیگـر ازسـوی شـارع  ،  عقلیھ

اگرچھ باب ملازمات بھ حکم عقل مورد نقـاش اصـولیان اسـت .  رسیده است

و ممکـن اندیشـمندی معتقـد باشـد امکـان مفارقـت حکـم شـرع از حکـم عقــل 

ــرده اســـت ــا کـ ــیھ را مســـکوت رھـ ــان ( وجـــود دارد و شـــرع قضـ ،  ٣ج ،  ھمـ

عنوان نمونـھ توان برخـی مـوارد را بـھاما از دیدگاه برگزیده می  ،)٩٣ ـ٩٢ص 

  :اند ازبرای آن برشمرد کھ عبارت

  ملازمھ میان دو واجب) الف

ــر ســر وجــوب شــیء و مقدمــھ آن روی  ــان دو واجــب گــاه ب ملازمــھ می

المقدمـھ را شـرع بیـان دارد و عقـل بـھ در این صـورت وجـوب ذی.  دھدمی

نظیر وجوب نماز کھ شرعاً واجب است و عقل .  نمایدوجوب مقدمھ حکم می

  .کندبھ وجوب مقدمھ آن حکم می

  ملازمھ میان دو حرام) ب

ماننـد ؛  این نوع ملازمھ نیز میان شیء حـرام و مقدمـھ آن متصـور اسـت

  .نمایدحرمت شرب خمر شرعاً و حرمت مقدمھ آن کھ عقل بدان حکم می

  ملازمھ میان وجود شیء و حرمت ضد آن) ج

نوع سوم از ملازمـھ میـان شـیء اسـت کـھ انجـام آن ازسـوی مکلـف  

دیگـر کـھ  کار  بـھ حال رھـاکردن آن فعـل و اشـتغال  واجب است و درعین 
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مانند امر  ؛ گردد حرام محسوب می ،  ممکن است عنوان شرعی داشتھ باشد 

  ملازمـھ دارد بـا ،  نجاست از مسجد کھ واجـب فـوری اسـت   کردن پاک   بھ 

مثـل نمازخوانـدن در وسـعت    اسـت نھی مولوی شرعی تبعـی از ضـد آن  

  . وقت 

  ملازمھ میان نھی از عبادت و فساد آن) د

فسـاد را لازمـھ ، چھارمین نمونھ از موارد ملازمھ ھنگامی است کھ عقل

این قسم بھ پنج نوع قابل انشـعاب اسـت و مـورد .  کندنھی از عبادت بیان می

ھای فراوانی در نمونھ  و)  ١٨٦ص ، ١٤٠٩، آخوند خراسانی (  نقاش اصولیان است

لاتقرأ » «اقرائک اّ�م ةالصلادعی« نظیر؛ توان یافتفقھ برای این نوع ملازمھ می

ؤ �لمــاء المغصــوب« و» المغصــوبلاتصــلّ فی« و» ةالصــلاالعــزائم فی در ھمگــی  .»لاتتوضــّ

،  ١٤٣٨، سبحانی (  نمایدعقل لازمھ نھی را فساد آن عبادت تلقی می،  ھااین نھی

  .)١٨٦ ـ١٨٠ص ،  ٢ج 

  ملازمھ میان نھی از معاملھ و فساد آن) ھـ

پنجمین نوع از موارد ملازمھ میان نھی شرعی از معاملھ و فسـاد آن بـھ 

برای این مورد پنج قسم بیان کرده و مـوارد   خراسانیمحقق  .  حکم عقل است

،  ١۴٠٩،  آخونــد خراســانی ( آن میــان اصــولیان مــورد نقــاش قــرار گرفتــھ اســت

  .)١٨٧ص 

معنای ایـن اسـت کـھ آن عمـل منھـی  سبب معاملھ بھ نھی بھ   : سبب نھی بھ 

مثـال بـر  برای .  عنھ و مبغوض شارع است ولی مسبب مبغوض او نیست 

و بـرای او  حـرام اسـت  معنای اعم ـ  عقد نکاح ـ معاملھ بھ ،  شخص مُحرِم 

حال اگر کسی در لباس احـرام    . ) ٤٥٢ص ،  ١٣٩٥،  سبحانی (   عقد باطل است 
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ثابـت نیسـت کـھ عقـد مزبـور باطـل  ،  عقد ازدواج را برای دو نفر خوانـد 

،  ١٤٣٨،  ھمو (   ای نیست زیرا بین حرمت سبب و فساد مسبب ملازمھ ؛  باشد 

  . ) ١٩١ ـ١٩٠ص ،  ٢ج 

ماننـد بیـع ،  دومین مورد پیرامون نھی متعلق بھ مسبب اسـت:  نھی بھ مسبب

در ایـن مثـال سـبب کـھ ھمـان ایجـاد عقـد و گفـتن بعـت و ؛  مصحف از کافر

ولــی مســبب کــھ ھمــان مالکیــت کــافر بــر ، اشــتریت اســت مبغــوض نیســت

و ھمـین مبغوضــیت معاملـھ را باطــل  اســتشـارع مبغــوض اسـت مصـحف 

  .)ھمان (  نماید و ملازمھ ثابت استمی

 بلکـھ، در ایـن مـورد نـھ سـبب مبغـوض اسـت و نـھ مسـبب:  نھی بھ تسـبیب

 دغصبی از دریا ماھی بگیـر  ابزارکسی با    کھاین  مانند؛  تسببّ مبغوض است

نـت أ« طلاق دھد نھ با عبارت» نت خليةأ« یا مانند اینکھ کسی زنش را با لفظ

،  ھمـان ( و ملازمـھ وجـود نـدارد ظاھرا این نھی دلیل بـر فسـاد نیسـت  .»طـالق

  .)١٩٢ ـ١٩٠ص 

مثـال در . نھی بھ تصرف در ثمـن اسـت، قسم چھارم :  نھی بھ تصرف در ثمـن

واضح است کـھ  .»الخمـر حـرامثمن: «فرمایدشارع میاین مورد آنجایی است کھ 

زیـرا غـرض از ؛ و ملازمھ میان نھی و فسـاد وجـود دارد  معاملھ فاسد است

و اگـر شـارع داشتھ باشـد ثمن تصرف   شخص قدرت برمعاملھ این است کھ  

شــارع . جلــوی تصــرف را بگیــرد علامــت آن اســت کــھ معاملــھ فاســد اســت

تـوان در ثمـن تصـرف تواند ھم معاملھ را جایز بداند و ھم بگوید کھ نمینمی

  .)ھمان ( ردک

آخـرین مـورد از مـوارد ملازمـھ ایـن : نھی ارشادی بھ فساد یا تقییـد یـا تخصـیص

در ایـن ؛ تخصـیص اسـتیـا    درمورد نھی ارشـادی بـھ فسـاد یـا تقییـد،  بخش
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زیرا متعلق آن واقـع ؛  نھی شارع بھ این معنا است کھ این کار را نکنمورد  

مانند نھی از شستن لباس ؛  یا اینکھ ارشاد بھ تقیید و تخصیص باشد.  شودنمی

شـارع  کـھچنانمتنجس با آب مضاف کھ نتیجھ عدم طعارت لباس است یا ھم

از ایـن  کھ عام است یعنـی غیـر) ٢٤:  نساء (» أُحِلَّ لَکمْ ما وَراءَ ذلِکـم: «دفرمایمی

ھا بر شما حلال اسـت و بعـد در جـایی دیگـر تخصـیص ھفت مورد ھمھ زن

) ٢٢:  نساء (» و لاتنکحوا ما نکح آ�ئکم: «دفرمایکند و میدیگری بر آیھ وارد می

در این موارد ھم واضـح اسـت کـھ نھـی ) ٢٣:  نساء (»  الاختـينان تجمعـوا بينو  «  یا

  .)١٩١ ـ١٩٠ص ، ٢ج ، ١٤٣٨، سبحانی (  ت و ملازمھ وجود داردموجب فساد اس

  با انتفاء عند انتفاء و... ملازمھ میان وجود حکم باوجود شرط و وصف) و

ــھ بحــث مفــاھیم مــرتبط اســت ــل . آخــرین مــورد از مــوارد ملازمــھ ب عق

حکـم بـا ارتفـاع آن قیـد ، گوید اگر مولی در کلامش قیدی را استفاده کـردمی

ــابراین بــین وجــود قیــد و حکــم و عدم ؛ شــودمرتفــع می الحکم القیــد و عــدم بن

مفھـوم (  ای ثابت شـود بـر آن اسـاس مفـاھیم اگر چنین ملازمھ.  ملازمھ است

عقلیـھ شود و باب مفـاھیم جـزء احکـام ثابت می  )و...  وصف و غایت،  شرط

اما درصورتی کھ دلالت در مفھوم امـوری نظیـر مفھـوم غایـت را ،  دشومی

  .)٣٠٤ ـ٢٠٩ص ، ھمان (  از محل بحث ملازمھ خارج است،  لفظی بدانیم 

  تنقیح مناط. ٦ـ٣

تنقـیح منـاط یـا الغـای خصوصـیت ،  یکی دیگـر از مجـاری حجیـت عقـل

دھد کـھ موضـوع در لسـان دلیـل مقتـرن و تنقیح مناط ھنگامی رخ می.  است

ھمراه با اوصـاف و خصوصـیاتی باشـد کـھ عقـل عرفـی مـدخلیتی بـرای آن 

اوصاف در حکم مسئلھ فرض ننماید و این اوصاف را از باب نمونھ و مثال 
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الغای خصوصیت نیازمنـد قطـع بـھ منـاط در حکـم اسـت و ایـن شـیوه .  بداند

سنّت یا تخریج منـاط بـا روش سـبر استنباط ارتباطی با قیاس مردود نزد اھل

بلکـھ حکـم درنظـر ، اصل و فـرع وجـود نـدارد  دراینجازیرا  ؛  و تقسیم ندارد

نظیـر روایـت منقـول از پیـامبر .  شـودعرف بدون مدخلیت آن قیود لحاظ می

؟ مـاذا صـنعت: فقال، و أهلکت هلکت: ما قال الأعرابی: «کھ چنین بیان شده   اسلام 

در  .)١٧ص ،  ١ج ،  ١٤٠٦،  مجلسـی » (رقبـةأعتـق : فقـال. أهلی فـی �ـار رمضـان  واقعت:  قال

ایــن روایــت شخصــی درحــال روزه بــا ھمســرش رابطــھ زناشــویی برقــرار 

حکـم .  شود تا حکم خود را جویـا شـودکند و نزد پیامبر اسلام مشرف میمی

شرعی بیان شده در این روایت با الغـای خصوصـیت بـرای ھـر مکلفـی کـھ 

چنین عملی درحال روزه را انجام دھد قابـل انطبـاق اسـت و ایـن انطبـاق را 

تنقــیح منــاط نیــز توســط عقــل کــھ صــورت اساســاً دھــد و عقــل تشــخیص می

بودن و اھل آن اعرابی را بدون ھـیچ مـدخلیتی عقل دو قید اعرابی.  پذیردمی

،  ھمـو ( پندارددر مسئلھ تلقی کرده و مسئلھ را قابل سریان در سایر موارد می

  .)٣١ ـ٣٠ص ، ١٣٨٣، / ھمو ٩٥ ـ٩٤ص ،  ٣ج ،  ١٤٣٢

سنّت در فقـھ بـرای کشـف  ھایی کھ اھل یکی از راه :  ممنوعیت تخریج مناط 

تخــریج منــاط اسـت کــھ اگرچــھ  ،  پیماینـد حکـم شــرعی بـا کمــک عقــل می 

زیرا تخریج مناط دلیل ظنی و  ؛ اند مشابھت با تنقیح مناط دارد اما متفاوت 

:  تعریـــف تخـــریج منـــاط عبـــارت اســـت از .  تنقـــیح منـــاط قطعـــی اســـت 

الحکم برالسبر والتقسيم و طرد ما لادخالة له  دراسةالاوصاف الّتی يمکن أن تکون مؤثرة فی « 

ــة ثم  ــه دخالـ ــاء مالـ ــراء و إبقـ ــاط و إسـ ــذ �لمنـ ــه الأخـ ــذ منـ ــی کـــل مـــورد يؤخـ ــان » ( الحکم إلـ ،  ھمـ

  . ) ٩٥ص 

اگر مجتھد با روش سبر و تقسـیم و عقـل فلسـفی درصـدد تحصـیل منـاط 
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ایـن روش قـادر ، ازآنجاکھ امکان خطـا در ادراک او وجـود دارد،  حکم باشد

، آمـدنیست ھمچون تنقیح مناط کھ عقل عرفی بھ کشف منـاط در آن نائـل می

برای فقیھ حجت شـرعی باشـد و اسـتنباط او نیـز مـردود و غیرقابـل اعتمـاد 

درواقــع ، زیــرا ممکــن اســت آنچــھ درنظــر او علــت تامــھ حکــم باشــد؛ اســت

جزءالعلة باشد و جزء دیگری نیز وجود داشتھ کھ فقیھ از آن غفلـت ورزیـده 

مثـال در روایـات درمـورد اذن ولـی بـر برای  .)٣٦ ـ٣٢ص ، ١٣٨٣، ھمـو (  است

نظیـر ایـن روایـت صـحیح کـھ ، مطالـب متعـددی وجـود دارد  ازدواج صغیر

ا ثمَُّ  سَألَْتُ أََ� الحَْسَنِ : «فرمایدمی ا أبَوُهـَ ی عَنِ الصَّبِيةِ يزَوِّجُهـَ لَ أَنْ يمُـوتُ وَ هـِ غِيرةٌَ فَـتَکـبرَُ قَـبـْ صـَ

ا زْوِيجُ أبَيِهـَ ا تــَ ا قَـالَ يجُـوزُ عَلَيهـَ رُ إِليَهـَ ا التـَّزْوِيجُ أَوِ الأَْمـْ ،  حـرّ عـاملی » (يدْخُلَ ِ�اَ زَوْجُهَا يجُـوزُ عَلَيهـَ

لاتـزوج البکـر الصـغيرة الا «: گویـدمضمون این راویـات می .)٢٧٥ص ، ٢٠ج ، ١٤٠٩

توانـد او را یعنی دختر کوچک کھ کمتر از بلوغ است فقط ولیّ او می»  بوليّها

سـراغ تخـریج منـاط   دراینجا  سنّت  اھل.  بھ عقد کسی در آورد نھ کسی دیگر

درنتیجـھ ؛  نقصـان عقـل اسـت،  میزان در ایـن روایـتکھ    معتقد شدندرفتھ و  

  .ھم ھمین حکم را داردو سفیھ و صغیره ثیبّ  مجنونھ  

کھ میزان نقصان عقـل    ند دان از کجا می   سنتّ   فقھای اھل ،  نقد این اندیشھ اینکھ 

ھمچنـین  .  بودن مـدخلیت داشـتھ باشـد کھ باکره وجود دارد  احتمال  این  بلکھ ، است 

از او  با مقایسھ بـا کسـانی کـھ بزرگتـر    اما ،  نقص عقل ندارد ،  سنّی   صغیر در آن 

سفیھ و مجنـون نسـبت بـھ کسـانی کـھ ھـم   اما ، تر باشد عقل او شاید ناقص ھستند 

  . نقصان عقل دارند ،  ھستند  آنھا سن و سال 

خـدمت امـام : فرمایـدروایـت ابـان نیـز وارد شـده کـھ می،  مضاف بـر آن

. کسـی یـک انگشـت زنـی را قطـع کـرد  م کـھو عرض کرد  م رسید  صادق

: فرمـود؟ دو انگشـت چطـور: گفـتم . ده شـتر بایـد دیـھ بدھـد: حضرت فرمود
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عرض بعد  .  ثلاثون:  فرمود؟  چطور  سھ انگشت  کھ  عرض کردم .  بیست شتر

الله مـن سـبحان: بـان گفـتأ. عشـرین:  فرمـود؟  چطور  چھار انگشت  کھ  کردم 

 امام صـادق. ھمین را از راوی شنیدم و تصور کردم کھ کلام شیطان است

زن با مرد در دیھ مساوی اسـت تـا ثلـث :  فرموده است  رسول خدا:  فرمود

تـو : فرمود بعد امام . شودبرسد و اگر بھ ثلث برسد بھ نصف مرد تبدیل می

،  ٢٩ج ،  ھمـان ( ای و دیـن خـدا بـا قیـاس قابـل اسـتنباط نیسـتبا قیاس جلو آمـده 

این است کھ دیھ زن نصف دیھ مـرد اسـت حضرت  حکم  این  علت    .)٣٥٢ص 

شـود کـھ دیـھ مـرد بالا رود دیھ ده انگشت صد تـا شـتر می  گونھھمینو اگر  

بنابراین وقتی بھ چھار رسید باید بھ عشرین برگردد تا دیھ ده انگشـت ؛  است

ھمـان ، دانندآن را ممنوع می قیاسی کھ اھل بیت  بنابراین؛  پنجاه شتر بشود

کار بـھبـار توسـط ابلـیس تخریج مناط است و این ھمان قیاسی است کھ اولین

/  ٥٨ص ،  ١ج ،  ١٤٠٧،  کلینــی ( ســت و حضــرت از آن نھــی فرمودنــدبــرده شــده ا

  .)٣٨ ـ٣٢ص ، ١٣٨٣،  سبحانی   ر.ک: 

  )الخطابفحوی(  دلالت اولویت. ٦ـ٤

دلیل قـوت ظھـور مفھـومی گاه ثبوت حکم در موضوع از راه اولویت بـھ

این اولویت از قبیل قیاس یـا تنقـیح منـاط یـا از .  شودعلت از نص فھمیده می

بلکھ عمل بھ نص دلیل شـرعی اسـت کـھ عقـل از ،  مقولھ تخریج مناط نیست

 ) ٢٣:  اسـراء » (فَلا تَـقُلْ لهَمُـا أُف« نظیر آیھ. نمایدمفھوم موافق آن را ادراک می

در این آیھ تأفیف والدین نھی شده و بھ طریق اولـی ضـرب و شـتم آنھـا نیـز 

  .)٤٠ ـ٣٩ص ،  ھمان ( شودحرام شمرده می
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  نتیجھ

عقل یکی از منابع استنباط اسـت کـھ مصـباح دیـن و کاشـف از شـریعت 

. نمایانـدنیـاز از اسـتدلال میحجیت آن در قرآن و روایات متضافر بی.  است

باب مستقلی برای این منبع معرفتـی در ، ضرورت دارد در دانش اصول فقھ

قلمـرو عقـل در اسـتنباط . استنباط گشوده شود و مسائل آن را فراچنـگ آورد

مجالات خاصی اسـت کـھ مشـتمل بـر احکـام مسـتقلھ و غیرمسـتقلھ عقلـی و 

. الخطاب و کشف مصالح و مفاسد احکام با شرایط اسـتتنقیح مناط و فحوی

حُسـن با اثبات ادراک  ،  مھمی در استنباط عقلی دارد  تأثیرتحسین و تقبیح کھ  

عقلــی و ملازمــھ میــان حکــم عقــل و شــرع بــا دلیــل بــداھت یکــی از  و قــبح

ــرمھم  ــل بھت ــا عق ــتنباط ب ــیین مراحــل اس ــمار م ــل در ش رود و کاربســت عق

. ســازداســتخراج احکــام فرعــی را در مســتقلات و غیرمســتقلات نمایــان می

ھا بر ادلھ عقلی و نقلی بھ نفی ملازمھ ھمـت دارنـد کـھ دیگر اخباریازسوی

  .پذیر و ادعای بدون دلیل استتمامی ادلھ آنھا نقد
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  منابع

  .قرآن کریم  *

  .البلاغھنھج  **

  .ق ١٤٠٩، البیتآل: قم؛  کفایةالأصول؛  محمدکاظم،  آخوند خراسانی .١

؛ مقدمــھ و تصــحیح الغــرق فــی بحــرالظلالاتالنجــاة منسینا، حسین؛  ابن .٢

  .١٣٧٩، تھران: نشر دانشگاه تھران، ٢پژوه؛ چمحمدتقی دانش

اکبــر غفــاری؛ قــم: ؛ تصــحیح علیالعقــولتحفشعبھ حرّانی، حســن؛  ابن .٣

  ق.١٤٠٤نشر جامعھ مدرسین،  

  ق.١٤٠٤الأعلام الإسلامی،  ؛ قم: مکتباللغةمقائیسفارس، احمد؛ ابن .٤

  ق.١٤١٤؛ بیروت: دار صادر، العربلسانمنظور، محمد؛  ابن .٥

تعلیــق ،  ؛ تصحیحالزیغ والبدعھلأعلی    الردّ اللمع فیاشعری، ابوالحسن؛   .٦

  تا].، [بیالأزھریة للتراث و تقدیم از حموده غرابة؛ قاھره: المکتبة

ــین؛   . ٧ ــفھانی، محمدحسـ ــرح نھایة اصـ ــی شـ ــة فـ ــروت:  ٢؛ چ الکفایة الدایـ ، بیـ

  ق. ١٤٢٩،  البیت آل 

  ق.١٤٠٤، البیت؛ قم: آلالأنظارمطارحانصاری دزفولی، مرتضی؛   .٨

  ق.١٣٨٣؛ قم: مجمع الفکرالإسلامی، الأنظارمطارح؛  ـــــ .٩

  ق.١٤٢٨؛ قم: مجمع الفکرالإسلامی، فرائدالأصول؛  ـــــ . ١٠

؛ تصــحیح بدرالــدین نعســانی؛ قــم: شرح المواقــفایجی، میرسیدشریف؛   . ١١

  ق.١٣٢٥شریف الرضی، 

ــازانی، ســعدالدین؛  . ١٢ ــر شــرح المقاصــدتفت ــق دکت ــق و تعلی ــھ، تحقی ؛ مقدم

  ق.١٤٠٩عبدالرحمن عمیره؛ قم: شریف الرضی، 

؛ تصــحیح ســیدمھدی غــررالحکم و دررالکلــمتمیمی آمــدی، عبدالواحــد؛   . ١٣
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  ق.١٤١٠رجایی؛ قم: دارالکتب الإسلامی، 

ــدالله؛  . ١٤ ــونی، عب ــی أصــولت ــھ ف ــعالفقھالوافی ــم: مجم الفکر الإســلامی، ؛ ق

  ق.١٤١٥

؛ محقــق احمــد منزلت عقل در ھندسھ معرفت دینیجوادی آملی، عبدالله؛   . ١٥

  .١٣٨٩، قم: نشر مؤسسھ اسراء، ۴واعظی؛ چ

  ق.١٣٧٦؛ بیروت: دارالعلم الملایین، الصحاحجوھری، اسماعیل؛  . ١٦

؛ قــم: دار إحیــاء العلــوم الغرویةفصــولحائری اصــفھانی، محمدحســین؛   . ١٧

  ق.١٤٠٤الإسلامیھ،  

  ق.١٤٠٩، البیت؛ قم: آلةالشیعوسائلحرّ عاملی، محمدحسن؛   . ١٨

؛ قــم: مؤسســھ معرفــت دینــی عقلانیــت و منــابعزاده یزدی، محمد؛  حسین . ١٩

  .١٣٨٩،  آموزشی و پژوھشی امام خمینی

ی، ابن . ٢٠ ــّ ــس؛ حل ــاویادری ــرائرالحاوی لتحریرالفت ــھ الس ــر جامع ــم: نش ؛ ق

  ق.١٤١٠مدرسین،  

ی، جعفر . ٢١ ــّ ؛ تصــحیح جمعــی از المختصــرالمعتبــر فــی شرححســن؛ بنحل

  ق.١٤٠٧، فضلا؛ قم: مؤسسھ سیدالشھداء

؛ الإلھیاتالمراد فی شــرح تجریــدالإعتقاد قســمکشفیوسف؛  بنحلیّ، حسن . ٢٢

، تصــحیح و تعلیــق اســتاد جعفــر ســبحانی؛ قــم: مؤسســھ امــام صــادق 

١٣٨٢.  

؛ تصحیح فاضل عرفان؛ قم: مؤسسھ امام الکلامالمرام فی علمنھایة؛   ـــــ . ٢٣

  ق.١٤١٩،  صادق 

الله حسنی ارموی؛ بیروت: ؛ تعلیقات عینالصدقالحق و کشفنھج؛   ـــــ . ٢٤

  م.١٩٨٢دارالکتاب لبنانی، 

ــدا، علی . ٢٥ ــر؛ دھخ ــیاکب ــگ فارس ــران، فرھن ــگاه تھ ــر دانش ــران: نش ؛ تھ

١٣٧٧.  
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راغــب اصــفھانی، حســین؛ مفــردات الفــاظ قــرآن؛ تھــران: مرتضــوی،  . ٢٦

١٣٧٤.  

ــد . ٢٧ ــی، محمــ ــامع بجمعتشنیفبھادر؛ بنزرکشــ ــعالمســ ــق الجوامــ ؛ تحقیــ

  ق.١٤١٨جا]: مؤسسھ قرطبھ،  سیدعبدالعزیز؛ [بی

، ٧٩؛ شمجلھ علمی پژوھشی کــلام اســلامیسبحانی، جعفر؛ «حجت»،   . ٢٨

  .٩ـ٣، ص١٣٩٠پاییز

؛ تقریر محمدحسین حــاج عــاملی؛ الأصولإرشادالعقول إلی مباحث؛   ـــــ . ٢٩

  ق.١٤٢٤، قم: مؤسسھ امام صادق 

، امام صــادق ، قم: مؤسسھ  ٣؛ جالأصولإرشادالعقول إلی مباحث؛   ـــــ . ٣٠

  ق.١٤٢٤

  .١٣٨٣، ؛ قم: مؤسسھ امام صادق الأصولیةالرسائل؛  ـــــ . ٣١

  ق.١٤١٥، ؛ قم: مؤسسھ امام صادق الرابعالرسائل؛  ـــــ . ٣٢

، ، قــم: مؤسســھ امــام صــادق ٢، چ١؛ جالفقھالمبسوط فی أصــول؛   ـــــ . ٣٣

  ق.١٤٣٤

، ، قــم: مؤسســھ امــام صــادق ٢، چ٢؛ جالفقھالمبسوط فی أصــول؛   ـــــ . ٣٤

  ق.١٤٣٨

ـــ . ٣٥ ــول؛  ــــ ــی أص ــوط ف ــادق ٣؛ جالفقھالمبس ــام ص ــھ ام ــم: مؤسس ، ، ق

  ق.١٤٣٢

ـــ . ٣٦ ، ، قــم: مؤسســھ امــام صــادق ٣؛ جالأصــولالمحصــول فــی علم؛  ــــ

  ق.١٤١٤

  .١٣٨٤، ؛ قم: مؤسسھ امام صادق الفقھالموجز فی أصول؛  ـــــ . ٣٧

  .١٣٨٨، ؛ قم: مؤسسھ امام صادق الفقھالوسیط فی أصول؛  ـــــ . ٣٨

ـــ . ٣٩ ــی؛  ــــ ــبح عقل ــی ربانیحُســن و ق ــم: ٢گلپایگــانی، چ؛ نگــارش عل ، ق

  .١٣٩٠، مؤسسھ امام صادق 

  .١٣٩٥، ، قم: مؤسسھ امام صادق ١١؛ چالمسائلرسالھ توضیح؛  ـــــ . ٤٠



  

116 

 ب
ال

س
ی

ت
س

دو
و

 
 ب

 و
م

ی
ت

س
وم

س
و

/ 
ه 

ار
شم

٩
٨

-
٩

٧
/ 

ن 
تا
س

زم
١

٣
٩

٩
 

ر 
ھا

 ب
و

١
٤

٠
٠

 

  .١٣٨٢، ؛ قم: مؤسسھ امام صادق شناخت در فلسفھ اسلامی؛  ـــــ . ٤١

امــام ؛ زیرنظــر علیرضــا ســبحانی؛ مؤسســھ کاوشــی در فقــھ؛  ـــــــ . ٤٢

  .١٣٩١،  صادق 

  .١٣٨٦، ؛ قم: مؤسسھ امام صادق مدخل مسائل جدید کلامی؛  ـــــ . ٤٣

  .١٣٨٥، ؛ قم: مؤسسھ امام صادق مصادرالفقھ و منابعھ؛  ـــــ . ٤٤

  ق.١٤٣٤، ؛ قم: مؤسسھ امام صادق القرآنمفاھیم؛  ـــــ . ٤٥

ـــ . ٤٦ ــةنظریة؛  ــــ ــم: مؤسســھ امــام المعرف ــر حســن مکــی عــاملی؛ ق ؛ تقری

  .١٣٨٧،  صادق 

الله حســن زاده سبزواری، ھادی؛ شرح المنظومھ؛ تصحیح و تعلیق آیت . ٤٧

  .١٣٧٩و تحقیق و تقدیم مسعود طالبی؛ تھران: ناب، 

ــیدعلی؛  . ٤٨ ــتانی، س ــی علمسیس ــد ف ــد، الأصــولالراف ــوگرافی حمی ــم: لیت ؛ ق

  ق.١٤١٤

یاســین؛  ؛ تصــحیح محمدحســن آلاللغــةالمحــیط فیصــاحب، اســماعیل؛  . ٤٩

  ق.١٤١٤الکتب، بیروت: عالم

؛ قم: مؤسسھ دائرةالمعارف الأصولبحوث فی علمصدر، سیدمحمدباقر؛   . ٥٠

  ق.١٤١٧فقھ اسلامی،  

ــدوق، محمــد . ٥١ ــم: نشــر کتابفروشــی داوری، الشــرائععللعلی؛ بنص ؛ ق

  م.١٩٦٦

ـــ . ٥٢ ــون أخبارالرضــا؛  ــــ ؛ تحقیــق مھــدی لاجــوردی؛ تھــران: نشــر عی

  ق.١٣٧٨جھان، 

  .١٣٩٤؛ قم: رائد، تمھیدالأصولطوسی، محمد؛   . ٥٣

؛ قــم: نشــر البلاغــھ، شــرح الأشــارات والتنبیھــاتطوســی، نصــیرالدین؛  . ٥٤

١٣٧٥.  

  ق.١٤٠٥؛ بیروت: دارالأضواء، نقد المحصل؛  ـــــ . ٥٥

؛ تھــران: دانشــگاه الشــریعةالذریعة إلــی أصولالھدی، سید مرتضی؛  علم . ٥٦
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  .١٣٧٦تھران، 

؛ تھران: پژوھشگاه فرھنــگ و اندیشــھ فقھ و عقلعلیدوست، ابوالقاسم؛   . ٥٧

  .١٣٨١اسلامی،  

  ق.١٤٠٩؛ قم: نشر ھجرت، العینفراھیدی، خلیل؛   . ٥٨

قماسی، سعید؛ جایگاه عقل در استنباط احکام شــرعی، قــم: پژوھشــگاه  . ٥٩

  .١٣٨٦علوم و فرھنگ اسلامی،  

؛ قــم: إحیاءالکتــب الإســلامی، الأصــولالمحکمــة فیقوانینقمی، میــرزا؛   . ٦٠

  ق.١٤٣٠

اکبر غفاری و محمد آخوندی؛ ؛ تصحیح علیاصول کافیکلینی، محمد؛   . ٦١

  ق.١٤٠٧تھران: دارالکتب الإسلامیھ، 

؛ تصحیح صادق سرمایھ ایمان در اصول اعتقاداتلاھیجی، عبدالرزاق؛   . ٦٢

  .١٣٧٣، ، تھران: الزھرا٣لاریجانی؛ چ

مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار؛ بیروت: دار احیــاء التــراث العربــی،  . ٦٣

  ق.١٤٠٣

مرکــز اطلاعــات و مــدارک اســلامی؛ فرھنــگ نامــھ اصــول فقــھ؛ قــم:  . ٦٤

  .١٣٨٩پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی،  

، البیـــت، قـــم: آل٢؛ چالحـــقالصـــدق لنھجدلائلمظفـــر، محمدحســـن؛  . ٦٥

  ق.١٤٢٢

، قــم: ۵؛ تعلیقــھ عباســعلی زارعــی؛ چالفقھأصــولمظفــر، محمدرضــا؛  . ٦٦

  .١٣٨٧بوستان کتاب،  

عثمان بنعلیبن؛ تحقیــق محمــدالفقھمختصرالتذکرة بأصــولمفید، محمد؛   . ٦٧

  ق.١٤١٣،  کراجکی؛ قم: کنگره شیخ مفید

؛ قــم: المــؤتمر العــالمی لألفیــھ الشــیخ المتعــةخلاصــة الإیجــاز فی؛  ـــــــ . ٦٨

  تا].، [بیالمفید
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ــھید اول)، محمد . ٦٩ ــاملی (شـ ــی عـ ــدین؛ جمالبنمکـ ــی ذکریالـ ــعیة فـ الشـ

  ق.١٤١٩، البیت؛ قم: آلالشریعةأحکام

  .١٣٧٦نشر جامعھ مدرسین، ؛ قم: فوائدالأصولنایینی، محمدحسین؛   . ٧٠


